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  : مفهوم ادله ي اثبات دعوي

 
  :مي بايستي با تك تك عناصر متشكله ي آن آشنا شد» ادله ي اثبات دعوي « براي كسب تعريف 

 
  دليل

 
كنند؟ علت حركت برگ ها  چرا برگ ها حركت مي: برگ هاي درخت آرام آرام حركت مي كنند؛ مي پرسند 

حركت برگ : بنابراين ، مي گوييم. برگ ها باد است  حركت» علتّ « چيست ؟ باد برگ ها را حركت مي دهد؛ پس 
در مقابل . باشد چيزي است كه وجود آن وابسته به علّتي» پديده « است ؛ معلول يا » علتّ  » و باد» معلول « ها 

چرا : بر مي داريد و مي بوييد و مي پرسيد  خم مي شويد ، سيب را. تدچشمان شما سيب سرخي از درخت مي اف
 افتادنِ سيب چيست؟ قوه ي جاذبه ي زمين سيب را به سوي خود مي كشد؛ پس «علّت« سيب از درخت افتاد؟ 

«  ّه ي جاذبه است» علت1.[افتادن سيب ، قو]  

 
مي باشدكه ادله و دلايل جمع » كند  سوي آن راهنماييهر چيزي كه شخص را به « دليل از ريشه ي دلّ به معني 

« تعريف شده است ؛ اما بايد بررسي شود كه آيا تعريف دليل در  دليل در فرهنگ هاي فارسي. دليل مي باشد 
  . [ يا خير] [ 2[از آن شده است» لغت « است كه در  همان» حقوق 

 
» گواه « ، » طريق « ،» سبب « ، » رهبر  »،  « راهنما« ، »  جهت« ، » حجت « ، » برهان « دليل در لغت در معني 

  [3] . آمده است» نشانه « و » مرشد « ، 

 
بنابراين ، . نيز معنا نمود » نماياننده « يا  « نمايان كننده« را مي توان » دليل « با بهره گيري از همين مفاهيم ، 

دارنده ي  آن است كه) » نماياننده « يا » يا علامت » نشان «  (كارشناسي حقوق، دليل  براي نمونه ، دانشنامه ي
دليل مالكيت شخصي است كه سند به نام  اين مدرك دانش آموخته ي حقوق است ؛ و سند رسمي مالكيت ملكي ،

  [4. [اوست 
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يد متّكي به حكم محكمه با« : كه  اهميت كاربردي دليل تا جايي است كه ديوان عالي كشور اشعار داشته است
اثبات دعوي در مراجع قضايي به كار مي رود و ادعاي مدعي را مي  ادله ي] 5[»دليل باشد و الّا نقض خواهد شد 

قانع مي كند در علم حقوق  آنچه كه وجدان دادرس را در اثبات ادعا] هر [ و آنچه كه بنابراين ] 6[كند تواند اثبات
» از استناد به وسيله اي براي اثبات واقعيت يك امر مي باشد  ليل عبارتهمچنين د] 7. [دليل مي گويند  اصطلاحاً

به عبارت ديگر  [9.[دليل است ] خواه لفظي باشد خواه نه [ كه موجب جهش ذهن به مجهولي گردد  هر چه [8. [
كه مورد ادعا و اثبات و يا دفاع از حقيقت امري را  و عامل]10[هر چيز معلوم كه انديشه را به مجهولي رهبري كند 

آثار و  كه با در نظر گرفتن مطالعات قبلي نسبت به [11]« مي گويند» دليل « است را  ترديد قرار گرفته] يا [ 
تعريف ارائه شده از نظر حقوقي با يك سري  انديشه هاي ايشان و تسلّط ايشان به علم فلسفه به نظر مي رسد كه

  . مجموع مي توان آن را كاملترين تعريف ارائه شده دانستالحيث ال كاستي هايي روبه رو باشد اما في

 
معلوم هدايت مي كند زيرا قاضي نسبت به  منظور از دليل اين است كه دليل ، شخص قاضي را از امر مجهول به امر

  [12. [بين طرفين گذشته است ، اطلاعي ندارد  دعوي ، ثالث است و از چگونگي آنچه

 
؛ »قياسي از دو مقدمه ي يقيني است  آنچه كه براي اثبات امري بكار برند و آن« : كه بعضي از فلاسفه گفته اند

: همچنين گفته اند] 13.[نقلي؛ با اين توضيح دليل مقابل اماره و اصل است ديگر توضيح آنكه دليل يا عقلي است يا
] و مشهور [ بنام  نانهمچنين بعضي حقوقدا] 14.[»چه روح را به وجود حقيقت اقناع كند دليل است  هر« 

  [15.[»واقعيتي است كه مورد اختلاف است دليل عبارت از نشانه هاي وجود«: فرانسوي هم گفته اند

 
البته . برابر اصل عملي به كار مي رود  چيزي كه براي اثبات امري در دعاوي به كار مي رود و دليل در اين معنا در

البته  ؛» الأصل دليلُ حيثَ لادليل « : پس از دليل قرار داده اند و مي گويند  اصوليين نيز اصل را بلحاظ مرتَبت
شهادت و سوگند هستند و همچنين دليل ظنّي  مقصود از دليل مزبور اعم از ادلة قطعي كه عبارت از اقرار، سند ،

 كه اصل در مقام رفع ترديدباشد چرا كه در تعارض بين اصل و اماره، بدان علت  كه به آن اماره اطلاق مي گردد مي
اماره ايجاد ظنّ نموده كه مرتبه اي  از مكلف و بيرون آوردن او از تحيّر و تعيين تكليف ظاهري اوست در حالي كه

  [16. [اصل ارجحيتّ دارد بالاتر و برتر از شك داراست و لذا بر

 
اما ] 17[تعريفي از دليل نكرده است  دهقانون مدني با اينكه يك جلد را به شرح ادله ي اثبات دعوي اختصاص دا

در مقام بيان ارائه تعريف دليل ، 194در ماده  1379مدني مصوب  مبحث اول از فصل دهم قانون آيين دادرسي
استناد مي نمايند كه  كه دليل عبارتست از امري كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن اشعار داشته

بعضي از حقوقدانان نقدهايي را بر آن روا داشته  كه] 18[آيين دادرسي مدني سابق است 353عين عبارت ماده 
  : اند

 
ممكن است يكي از طرفين امري را دليل  چه. در واقع تعريف دليل نيستند « ق .م.د.آ 353م و .د.آ 194مواد  -1

در متون ادبي نيز دليل به . شد آن امر عقلاً موجب حصول قناعت نبا پنداشته و به آن استناد نمايد حال آنكه
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دليل روشن حكم  قاضي را به گمان خود و ظنون حاضران بي حجت ظاهر و« : به كار رفته است  همين صورت
دليل باشد مقنع بودن ذاتي آن است و اضافه  اگر آنچه براي اثبات ادعايي مطرح مي شود ،] 19[». نشايد كرد

هم از جمله اوصافي است كه » محكمه پسند بودن « وصف . يح است قب نمودن وصف قانع كنندي به آن ، حشو
چون خواهان ... « : شود  شايسته نيست كه در رأي دادگاه نوشته عوام آن را در گفتار به كار مي برند و بعضي از

اسخ در پ [20] . « ننموده است دعوي وي مردود اعلام مي شود دليل محكمه پسند ديگري بر حقّانيت خود ارائه
دربردارنده ي  متضمن و» محكمه پسند بودن « در عدم استعمال اين اصطلاح بايد گفت كه  به اين پيشنهاد

، استواري ] رسيدگي كننده به ادله چه كسي باشد  صرف نظر از اينكه[ مشروع بودن دليل ، ايقان وجدان دادرس 
  . ذيرش را دارا باشدامري كه عقلاً و عادتاً قابليت پ مي باشد يعني هر... آن و 

 
كاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و  با اين ترتيب دليل در لسان قانون معني محدودي دارد و امري است كه

در يك معني وسيع دليل حافظ و نگهدارنده ي حق شناخته مي شود  . تجلّي آن زمان طرح دعوي و دفاع است
  [21.[اد شود و يا نشوددعوايي مطرح و از دليل استند اعم از اينكه

 
در امور » دليل«؛ حال آنكه » دفاع از آن  براي اثبات دعوي يا« اين تعريف جامع افراد نيست زيرا آمده است  -2

  [22. [استفاده قرار مي گيرد  غير ترافعي و امور حسبي نيز مورد

 
آنكه از نظر حقوقي ضرورتي به  در اين تعريف دليل را منحصراً مستند اصحاب دعوي قرار داده است حال -3

اي بسا ممكن است بدون ] 23[استناد اصحاب دعوي باشد نيست  اينكه الزاماً و به طور انحصاري مورد استفاده و
مراجعه و دليل  مانند كسي به شهرداري. به يكديگر نيز مورد استناد و استفاده قرار گيرد  وجود ادعايي نسبت

كند و يا دانشجويي كارت ورود به دانشگاه ارائه مي  كه به پليس گواهينامه ارائه مي مالكيت ابراز مي دارد يا كسي
دلالت و  همه ي اين موارد نيز نوعي. سوار شدن به هواپيما بليط خود را نشان مي دهد  دهد و يا كسي كه براي

  [24. [ارشاد و راهنمايي در خود دارد 

 
الزاماً و به طور انحصاري مورد استفاده و  از نظر حقوقي ضرورتي به اينكه . . .« البته اينكه دكتر عظيمي مي گويند 
 مي بايستي گفت كه از نظر حقوقي ضرورتي به اينكه دليل الزاماً و به طور « استناد اصحاب دعوي باشد نيست

  . انحصاري مورد استفاده و استناد اصحاب دعوي قرار نگيرد نيز وجود ندارد

 
اينكه آن را به عنوان دليلِ وارد بر ساير ادله  ا يكي از ادله بدانيم با توجه به مفهوم آن اعم ازاگر علم قاضي ر -4

 . م سازگار نيست.د.آ.ق 194دليلي مستقل ، در هر حال با تعريف دليل در ماده ي  بشناسيم يا اينكه به عنوان

[25]  

 
بنظر مي رسد كه علم قاضي » . . . دليلي مستقل  به عنوان. . . علم قاضي . . . « البته اينكه مولفّ مذكور مي گويند 

علمِ قاضي  اين نوع. . . « ] : 26[قول پاره اي از فقها و حقوقدانان از جمله خودشان  علم مستقلي نباشد چرا كه به
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دله است احتمال وابسته بودن علم قاضي به ساير ا كه اين خود بيانگر» را علم حصولي يا علم حاصل از ادله گويند 
  . نداشته و به صراحت خود مولفّ علم قاضي مي تواند حاصل از ادله نيز نيز باشد كه هسته ي اوليه ي مستقلي

 
حال آنكه به » ...دعوي يا دفاع از دعوي كه اصحاب دعوي براي اثبات...« : م آمده است .د. آ 194در ماده ي  -5

دادرس هرگونه بازجويي و اقدامي « قانون امور حسبي  14با استناد ماده  در امور حسبي] 27[موجب قانون ، قاضي
نشده باشد و در تمامِ مواقعِ  براي اثبات قضيه لازم است به عمل مي آورد ، هرچند درخواستي نسبت به آن كه

  [28. [» مي شود را قبول نمايد  رسيدگي مي تواند دلايلي كه مورد استناد واقع

 
  : ك جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است.د.آ.ق 65ده به استناد ما -6

 
  . شكايت شاكي -الف 

 
  . اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود -ب 

 
  . جرايم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد -ج 

 
  . اظهار و اقرار متهم -د 

 
معرفي شاكي يا اعلام مقامات ذي  قاضي ، اشخاصي را كه به تشخيص خود يابه« : ك .د.آ.ق 148به استناد ماده 

همچنين در . » لازم بداند ، برابر اصول مقرر احضار مي نمايد  ربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام
همگاني است اصحاب دعوي  وق جامعه و يا مخلّ نظمالهي و يا جرائمي كه تعدي به حق] حقّ [ جنبه ي  جرائمي كه

  [29. [به مفهوم خاص آن وجود ندارد

 
7-  دادگاه مي تواند رأساً قرار معاينه و تحقيق  م.د.آ.ق] 31[ 259و ] 30[ 256در امر حقوقي نيز به استناد مواد

  [32. [صادر نمايد ] را  ] محلّي و ارجاع امر به كارشناس

 
حال آنكه در ماده ي . دليل نشده بود  ذكري از امارات به عنوان 1379و  1318آيين دادرسي مدني در قانون  -8

احكام آن را ] 33[م .ق 1324تا  1321دعوي محسوب گرديده است و در مواد  امارات جزء ادله ي اثبات م.ق 1357
  [34. [داشته است  بيان

 
ايشان اما اين نكته را بايستي در ذهن  با وجود وارد بودن ايراددر پاسخ به اين نقد مولف مذكور مي بايستي گفت 

هاي حقوقي از جهت طرح و بررسي قواعد اثبات ، رويكرد خاصي را اتخاذ  داشت كه از آنجايي كه هر يك از نظام
ه ي در ادل) قواعد ماهوي  ) مثلاً در كشورهايي همچون مصر ، ايران و فرانسه قواعد تعيين كننده. اند  داشته

در ادله ي اثبات دعوي را در قانون آيين ) قواعد شكلي  ) اثبات دعوي را در قانون مدني و قواعد تضمين كننده



۵ | P a g eر ت س گ ق  ح ، ی ق و ق ح ت  لا ا ق م ر  ش ن ه  ا گ ي ا پ ر  د ه  د ش ر  ش ت ن  م
 

 1321مواد  آورده اند و به نظر مي رسد مقنّن آگاهانه ضرورتي جهت تضمين قواعد مذكور در دادرسي مدني شان
  . قانون آيين دادرسي مدني بياورد را در) شكلي ( را نديده كه مواد تضمين كننده ي آن  1324تا 

 
و در هرجا كه ] 35[هاست همچنين از آنجائيكه از نظر تاريخي ، مبناي حقوق خصوصي و مادر ساير رشته

بربخورند تأملي در قانون مدني نيز مي كنند و همچنين از  حقوقدانان هرجا كه در قوانين موضوعه به مشكلي
مكمل و  ي اثبات دعواي حقوقي در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني مربوط به ادله آنجائيكه مواد

  . ستّارالعيوب يكديگرند مي توان مصائب پيش رو را حل كرد

 
آن استناد نمايد ، براي بعضي از دلايل  نظام دليل اثباتي توسط هر شخصي كه دليل را مستند قرار داده يا به -9

زيرا اصولاً اطلاعات شخصي قاضي و . قائل نيست و آن را رد مي كند  ريمانند يادداشت هاي شخصي ، اعتبا
استماع شهادت  وقتي اركان واقعه با حضور اصحاب دعوي در جلسه ي دادرسي مطرح نشده باشد و يا همچنين

ايع در با وجود اين ، انواع دليل براي احراز وق . افراد با نقض اسرار شغلي و حرفه اي باشد ، قابل استناد نيست
 [36. [متقاعد سازد ، براي صدور حكم مقتضي ممكن است مورد حكم قرار گيرد  شرايطي كه بتواند قاضي را

و ] 37[صحت امري مي شود بنابراين دليل در اصطلاح عبارتست از واسطه يا وسائطي كه موجب حصول قناعت بر
ي مصدر اثبات است يعني، ثابت كردن يا نمايد و كلمه  اثبات در اصطلاح عرفي به چيزي گويند كه امري را

  [38.[رسانيدن  برجاكردن و به ثبوت

 
« مطلب بعدي پس از ذكر حكاياتي راجع به  حال كه از تمامي زوايا ، دليل را مورد تجزيه و تحليل قرار داديم در

  . كرداثبات و ثبوت و مراحل آنها به تفصيل صحبت خواهيم  ، در بحث بعدي به» قضاوت « و » دليل

 
  زن زيبا و دليل نيرومند او .1

 
هوس  -خوانده پرونده-به زن زيبا  قاضي. مردي از زني زيبا براي پولي بستانكار بود ؛ پيش قاضي شكايت برد »

  .كرد و به سود وي دادرسي را به پايان برد

 
  .تر استدليل و برگه ي من از روز روشن ! خداوند قاضي را نيك فرجام فرمايد: خواهان گفت 

 
برخيز و برو كه تو را بر زن حقّي !!! زيرا آفتاب از روز روشن تر است ! خاموش اي دشمن خدا : قاضي پاسخ داد 

  .نيست

 
  .كه سستيِ مرا توان بخشيدي! خدا تو را نيكويي دهاد: آن زن ، سپس به قاضي گفت 

 
  «!و و توان مرا سست گردانيديخدا تو را اي زن نيكويي دهاد كه نير! نه: آن مرد خواهان گفت 
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  : شهري پر از شگفتي .2

 
« : بر فراز گلدسته ي مسجد مي گويد شنيد كه اذان گويي. مي گذشت) سوريه ( گويند بازرگاني از شهرِ حمص  »

آن » .فرستاده ي خداست) ص(گواهي مي دهند كه محمد  گواهي مي دهم كه خدا يكي است و مردم حمص
با يك پا به  او به مسجد آمد و ديد كه پيش نماز. سوي پيشنماز مسجد درآيم و از او بپرسم به خدا: بازرگان گفت 

بازرگان سوي محتسب . بيرون نگهداشته است نماز ايستاده است و پاي ديگرش را كه به نجاست آلوده شده است
ند كه محتسب در مسجد است و باده به او گفت. به جست و جوي محتسب برآمد .آمد تا او را از اين ماجرا خبر كند

قرآني است و پيش رويش  بازرگان به مسجد آمد و محتسب را ديد كه نشسته است و روي دامانش! فروشد مي
مردم هجوم . مي خورد كه اين باده ناب است و بي غش محتسب براي مردم به قرآن سوگند. باديه اي پر از شراب

بازرگان كه بسيار شگفت زده شده بود با خود گفت به خدا سوي . مي خريدند مي آوردند و از محتسب شراب
در . آمد و حلقه ي در كوفت به درِ خانه ي قاضي. خواهم رفت و او را از آنچه مي گذرد آگاه خواهم ساخت قاضي

. خوابيده است و بر آن پسر بچه سوار است و كار زشت مي كند ناگاه ، آن بازرگان ديد كه قاضي به پش. باز شد 
بازرگان آنچه را  چرا چنين مي گويي؟: قاضي پرسيد ! خدا شهرِ حمص را واژگون فرمايد: برآورد بازرگان بانگ

ار آن اذان گويي بايد بگوييم كه اذان گوي ما بيم درباره ي! اي نادان: قاضي گفت . ديده بود براي قاضي باز گفت
نماز،  اما درباره ي پيش. يك يهودي خوش خوان را براي اذان گفتن به مزد گرفتيم شده است؛ ما هم به جاي او

پايش آلوده شد و چون وقت تنگ بود و نماز  چون هنگام نماز آمد ، پيش نماز شتابان بيرون آمد و در ميانه ي راه
چون نماز  را از نماز بيرون نهاد و با يك پا به نماز ايستاد و ايستاد و آن پاي آلوده قضا مي شد ، از اين رو به نماز

تاكستان و انگوري است كه خوردني نيست و  و اما محتسب، تنها موقوفه ي اين مسجد. پايان يافت آن را شست
محتسب شرابِ آن را مي فروشد و پولش را خرج كارهاي ساختماني و هزينه  آن را مي فشرند و باده مي سازند؛

آن . هنگفتي به جا گذاشته است و اما پسربچه اي كه ديدي ، پدر آن كودك مرده است و مال. مسجد مي كند هاي
من . گروهي گواهي داده اند كه اين كودك بالغ شده است پيش من. كودك محجور بود و اكنون بزرگ شده است

  [39] « .ان شهر باز نخواهم گشتآن بازرگان از شهر بيرون آمد و گفت هيچگاه بد .خواستم او را بيازمايم

 
  : اثبات و ثبوت ؛ مراحل حق

 
  . مرحله ي ثبوت و مرحله ي اثبات: مراحل حق عبارتند از 

 
يا داشتن سابقه ي دارا بودن آن است  هستند و هر حقّي نيازمند اثبات» حق « از آنجائيكه اثبات و ثبوت مراحلِ 

  : ضرورت بررسي بيشتر آن احساس مي شود

 
. از معاني حق است... واجب ، عدل و  پايدار ، پديدآورنده ، راست ،. معاني گوناگوني دارد] 40[»حق « واژه ي 

  [41. [واژگان مفهومِ ثَبات و پايداري نهفته است چنانچه كه مي بينيم ، در همگي اين
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ان در بيان اين كه حق چيست حقوقدان از ديرباز ،. به دست دادنِ تعريفي خرسندانه از حق كار آساني نيست  »
حقوقدان ] 42[»لئن دوگي«كه بعضي از حقوقدانان ، و سرآمد آنان  بر همين پايه است. همداستاني نداشته اند

خرسندانه از حق كه بتواند  انديشه ي حق را به انكار نشسته اند زيرا ، از ديدگاه آنان ارائه ي تعريفي فرانسوي ،
  [43[» . ناشدني است  ي اين انديشه بردارد ،پرده از سرشت و گوهر حقيق

 
از ديدگاه اين حقوقدان ، . مي كند تعريف] 46[و چيرگي] 45[حقوقدان بلژيكي ، حق را وابستگي] 44[ژان دابن »

يا بهايي معين در پي دارد ؛ چنانچه مي گويند اين مال از آنِ اوست يا  هر حقّي تعلقّ و وابستگي شخص را به مال
تواند بر آن چيز چيرگي  از سوي ديگر ، هنگامي كه چيزي به شخصي تعلقّ گيرد ، آن شخص مي. ويژگي دارد به او

اين عنصر در پي عنصر نخست ، يعني تعلقّ پديد . به چنگ آورد ، تسلّط و اختيار پيدا كند ، يعني مي تواند آن را
از حق  ا تعلقّ و تسلّط است كه قانونبه سبب همين وابستگي و چيرگي ي. جداشدني نيست مي آيد و از آن

] 47[آن در مراجع قضايي طرح دعوا پشتيباني مي كند و هر شخصي مي تواند براي گرفتن حقّ خود يا دفاع از
  . همچنان درخور احترام بماند ، نيازي به طرح دعوا نيست پيداست تا حق مورد تهديد قرار نگيرد و. كند 

 
شخص مي دهد و از رهگذر قانوني از آن  دانست كه قانون به] 48[را مي توان امتيازيبر پايه ي ديدگاه دابن ، حق 

 بر مالي كه از آنِ او) مستَحق(و يا شاينده ) مالك ( بصورت دارنده  شخص به سبب اين حمايت. پشتيباني مي كند
  [49[» .دانسته اند ، تسلّط و چيرگي مي يابد و در آن تصرّف مي نمايد

 
امتيازهايي در برابر ديگران مي شناسد و توان  يم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق براي هركسبراي تنظ

تكليف مي دانند  حق را معمولاً نقطه مقابل] 50. [مي نامند » حق « امتياز و توانايي را  اين. خاصي به او مي بخشد
  . داشته باشد داما اين بدان معنا نيست كه هميشه اين رابطه ي دوطرفه وجو

 
نگاهداري اطفال هم «] 51[قانون مدني 1168مثلاً طبق ماده . ذي حق بودن مفهوم عام تري از ذي نفع بودن دارد 

هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي « : ج .م.د.قانون آ 2ماده  البته طبق. » حق و هم تكليف ابوين است
رسيدگي به دعوا را برابر  وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آناناينكه شخص يا اشخاص ذي نفع يا  كند مگر

بودن شخص از براي رسيدگي به دعواي اقامه شده از اهميت  بنابراين ذي نفع» . قانون درخواست نموده باشند 
به كمتر  راجع استفاده كرده اما» ذي نفع بودن «در حقوق ما هرچند قانونگذار بيشتر از  . حياتي برخوردار است

شده است اما مي توان گفت كه رابطه » بودن ذي حق« و » ذي نفع بودن« كسي درصدد تشريح وجوه افتراق بين 
  .مقدمه ي طرح دعواي حقوقي است» ذي نفع بودن « است زيرا » مطلق رابطه عموم خصوص«ي بين اين دو 

 
دهنده و يا تكميل كننده ي حق  دليل ارزش« حقوقدان آلماني ] 52[البته بعضي از حقوقدانان از جمله هرينگ

حقّ مشروع و قانوني ، صرف وجود آن كفايت نمي كند بلكه در  چرا كه براي بهره مندي از] 53[»بشمار ميرود 
را  قابليت اثبات آن با دليل ضروري است تا استفاده از حقّ مشروع و قانوني مصاحبت و همراهي حالت عادي براي

« : بنابراين همانگونه كه در مباحث آتيه خواهد آمد  .دارا باشد و بتوان از دادرس براي احقاق حق استمداد طلبيد



٨ | P a g eر ت س گ ق  ح ، ی ق و ق ح ت  لا ا ق م ر  ش ن ه  ا گ ي ا پ ر  د ه  د ش ر  ش ت ن  م
 

  . « حق است دليل از ادات و لوازم

 
يست زيرا هر يك از اين مخفي ن اهميت شناخت ، تفكيك و آثار اين دو مرحله از يكديگر بر هيچكس پوشيده و

  .حق مي نماياند دو مرحله بار حقوقيِ خاص و ويژه ي خود را بر

 
را به اثبات برساند گويي هيچ حقّي  اگر كسي في الواقع نسبت به چيزي يا شخصي حقّي داشته باشد و نتواند آن

تلاف با ديگري ، احقاقِ حقّ وي توان محق دانست كه در صورت بروز اخ بر آن ندارد زيرا از نظر قانون كسي را مي
  . بر حسب قانون به اثبات رسيده باشد بر آن

 
بر مي آيد مال عبارت از چيزي است كه از طرف صاحبِ آن طبيعتاً علقه و پيوندي » مال « همانگونه كه از تعريف 
  . ناگسستني وجود دارد

 
. را در دست مرد يهودي يافتند  مشده شانزره گ) ع(مدت ها پس از يكي از جنگها، حضرت اميرالمومنين علي 

آن حضرت از آنجائيكه معتقد به ضرورت وجود . منكر قضيه شد حضرت زره را مطالبه نمودند ولي مرد يهودي
گشته بود  قاضي با وجوديكه از طرف آن حضرت منصوب. نزد قاضي رفته و طرح دعوي نمودند  دادگستري بودند

در پيش گرفته و از حضرت مطالبه ي بينه  آيين دادرسي اسلامي را) ع(ت نزد علي با علم به جايگاه عدل و مساوا
مدعي نتوانستند اين مطالبه را استجابت نمايند و قاضي حكم بر بي حقّي  حضرت در مقام. كردند) شاهد ( = 

  .نسبت به مدعي به را صدر نمودند حضرت

 
با مطالعه در حقوق مي توان يك  در مرحله اثبات ندارد وبنابراين وجود حق در مرحله ثبوت ملازمه اي با حق 

  .ممكن است قابليت اثبات را دارا نباشند سري حقوق را يافت كه ثبوتاً وجود دارند ولي

 
بايد با توسل به دليل آن را ثابت  بنابراين در صورتي كه كسي حقشّ تضييع يا انكار و يا غيرمحترم شمرده شود

وجود اينكه در مرحله ي ثبوت ، ذي الحق است اما در مرحله ي اثبات  ه پيشتر گفته شد باكند وگرنه همانطور ك
  . مانند اين است كه اصلاً حقّي ندارد شناخته نمي شود و ذي الحق

 
  : اثبات .1

 
  : در لغت: الف 

 
ن و پابرجا كردن بوده و معني ثابت گردانيد اثبات واژه اي عربي و مصدر باب افعال است كه مصدر متعدي بوده و به

 معناي ثابت گردانيدن ، پابرجا كردن ، ثابت كردن وجود امري ، حكم كردن به جمع ثبت مي باشد و از نظر لغوي به
مقابل ثبوت كه تحققّ در مرحله ي  ثبوت چيزي ، ايجاب ، مقابل نفي ، تحققّ چيزي در مرحله ي استدلال و بيان ،

  . [55[است» اثبات كردن» آن در فارسي مصدر] 54.[داخلي و خارجي است 
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  : در ادبيات پارسي: ب 

 
  : استفاده شده از آن جمله» اثبات « در ادبيات پارسي بارها و بارها از واژه ي 

 
توانم كرد با هر كه فهم دارد و از بيماريِ  من در هيچ كتاب هيچ سخن نگفته ام كه نه به برهان قاطعي اثبات ... »

ناد و حد خالي باشدع[56] « ... س  

 
  [57. [» به يك گواه حكم ثابت نشدي : از او پرسيدند كه همان روز چرا نگفتي ؟ گفت »

 
 
 
  : در علم مديريت: ج 

 
. آمادگي ، نهفتگي و اشراق ياد مي كند  در علم مديريت از اثبات به عنوان يكي از مراحل فرآيند خلّاقيت پس از

به دست آورده است اعم از اختراع ، اكتشاف يا نظريه اي تازه ارزيابي مي كند خلّاق آنچه را كه در اين مرحله فرد 
واقع اهميت و ارزش كار نو با بازبيني  در. ، شواهد آن را دوباره مي سنجد و آن را از نظر منطقي آزمايش مي كند

 اثرِ نو كاملاً تغيير كند يا تصحيح شود تامواقع در اين مرحله ممكن است  بعضي. در اين مرحله روشن مي شود
مسئله اي يافته است به اطلاع  مديري ممكن است راه حلّي را كه درباره ي] 58. [نتايج بهتري در بر داشته باشد

كند ، عملِ اثبات انجام شده است و مدير مي تواند راه حلّ  اگر رئيس نظر وي را تصويب. رئيس خود برساند
نظرها و راه حل  اگر پيشنهاد او پذيرفته نشود ممكن است مدير مجبور شود براي پيدا كردن. كند موردنظر را اجرا

) ويرايش گرها ( = خود را براي تأئيد به ويراستاران  هاي جديد جستجوي خود را ادامه دهد ، يا نويسنده بايد كار
  [59. [است» اثبات « اين بررسي ها نوعي  هر يك از. تحويل دهد

 
  : در عرفان و تصوف: د 

 
از نظر تجويدي هم از اقسام نه گانه  .در تصوف هم به معني ثابت كردن اوصاف قلوب و يا ثابت كردن اسرار است

  [60. [را ثابت نگهدارند و به سكون تبديل نكنند ي وقف مستعمل است كه در مورد وقف حركت

 
  : در تاريخ: ه 

 
و يا ) ديوان لشكر ( = در ديوان عطا  ثبت نام رزميان و غير رزميان بود و)  تاريخ حقوق( در تاريخ فرهنگ اسلام 

  . [61) [مرتزقه = ) در پرسنل حقوق بگيران ديگر
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  : در فلسفه: و 

 
اثبات شيء نفي «: مقابل نَفي است  از نظر فلسفي به معناي ثابت كردن وجود امري ، حكم كردن به چيزي است ؛

هم تحققّ شيء است در مرحله ي استدلال و بيان؛ مقابل ثبوت كه  اصولي –از نظر فلسفي » . ما عدا نمي كند
  [62. [ي داخلي و خارجي است تحققّ در مرحله

 
ها  شيوه  آنان  هاي استنتاجها و  در استدلال  ديد كه  نظر افكنيم، خواهيم  پيشين  حكماي  هاي آثار و نوشته  اگر به

از  « مسأله ي توجيه«در   مسلمان  رسد حكماي نظر مي  به. است  در بين  تفاوتهايي  نيست، بلكه  و يكرنگ  يكسان
  صدرائي  و حكمت  سينوي  حكمت  كه  است  قرار داده  را بر اين  نوشتار حاضر فرض. اند نكرده  تبعيت  واحدي  روش

  گروي و انسجام  مبناگروي  از دو روش  در هر دو گرايش  يعني. دارند  تركيبي  توجيه، شيوة  ةبا مسأل  در رابطه
  .بالعكس  تر و در ديگري بيش  مبناگروي  تر و شيوة كم  انسجام  شيوة  در يكي  البته. است  شده  استفاده

 
  تعريف. و اثبات  ثبوت  و يا مقام  ملاك  و مقام  فتعري  مقام: دارد  دو مقام  و نيز توجيه  صدق  مسألة  كه  است  گفتني
  مشخص. كاربرد ندارد  مصداق  تعريف، در تعيين  دانستن  صرف. اثبات  مقام  ناظر به  و ملاك  است  ثبوت  مقام  ناظر به
  صدق  مبحث  اتمام  ايرا بر  و كافي  لازم  توانند شرايط يكديگر مي و هر دو با  است  ملاك  مصداق، نيازمند ارائة  كردن

  .آورند  فراهم  توجيه و

 
حكما و   كه  است  نكته  اين  اثبات  غرض  نيست، بلكه  ثبوت  و عالم  تعريف  در اينجا مورد نظر است، مقام  آنچه

از   بلكه دانند، نمي  را كافي  خاص  مباني  سلسله  يك  خود تنها استناد به  دعاوي  اثبات  جهت  اسلامي  انديشمندان
  .برند مي  خود بهره  مدعيات  و اثبات  اعتبار بخشيدن  براي  ديگري  هاي يا شيوه  شيوه

 
قرار   تأييد و اثبات  براي  اي ناخواسته، وسيله يا  موارد خواسته  در بسياري  كه  هاست شيوه  از اين  يكي  انسجام  اصل

  الحقيقة» :است  چنين  اسلامي  نزد حكماي  و صدق  حقيقت  تعريف  ثبوتيِ  ملاك ديگر سخن،  به. است  گرفته
  [63[» .ألواقع  تطابق  ألتي  ألمعرفة  من  عبارة

 
نزد   ثبوتي  رو مناط  از اين. خواهد بود  كذب  الا و  است  و صدق  باشد، حقيقت  بر واقع  منطبق  كه  معرفتي  بنابراين

در   حقيقت  كشف  براي  تنهايي  به  اين  الامر، ولي با نفس  و قضيه  ، گزارهمعرفت  مطابقت :از  است  فلاسفه، عبارت
  .است  نيازمند ملاك  نيست، بلكه  كافي  جزئي  قضاياي

 
از   يكي. نيز نيازمنديم  آن  اثباتي  ملاك  به  صدق  است، غير از تعريف  يا موجه  صادق  اي قضيه  بدانيم  اينكه  براي
خواهد   باشد، صادق  بديهي  اي ديگر اگر قضيه  عبارت  به. است  قضيه  حقيقت، بداهت  كشف  براي  تياثبا  هاي ملاك
  .بود
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  يك  مطابقت  كشف  ما را براي  باشد و آنچه  مطابق  با واقع  كه  است  صادق  اي قضيه  تعريف، آن  اين  براساس  پس
  بديهي قضايا  همة  جا كه از آن. است  حقيقت  كشف  بداهت، طريق. است  آن  بداهت دهد، مي  ياري  با واقع  قضيه

و مطابقت،   صدق  خود به  نظري، در اتصاف  قضاياي  اند، در نتيجه نظري  از تصديقات  عظيمي  بخش  نيستند، بلكه
  ترتيب  بدين .اهد داشتخو  صدق  بود، ضمان  بديهي  به  يا منتهي  بديهي  اي اگر گزاره  بنابراين. دار بديهياتند وام

  انسان  ذهن  به  بديهي  علوم  و حقيقت، از راه  صدق  آفتاب برد و مي  حقيقت  سراي  ما را به  كه  است  دهليز بديهيات
  [64. [تابد مي

 
 
 
  : در فقه: ز 

 
] 65.[جود خارجي است ، دومي مرحله ي و اولي مرحله ي وجود ذهني: در فقه ، اثبات در برابر ثبوت بكار مي رود 

تصديق كردن آمده است بلحاظ فقهي مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات  اثبات كردن نيز به معناي ثابت كردن و
  [66. [نامند  آن مي

 
 
 
  : در حقوق و انديشه هاي حقوقي: ح 

 
جراي آن منوط به ميل اثبات نرسد ، ا اگر حق همراه با دليل نباشد و. براي استفاده از حق وجود آن كافي نيست 
چه بسا حقوقي كه به دليل بي تجربگي يا . در اين راه ياري خواست  بدهكار مي شود و نمي توان از نيروي دولت

ندارند ، يا از  صاحبِ آن از بين مي رود و چه بسيارند كسانيكه چون وسيله ي اثبات حقّ خود را حسن نيت
  . خسارت متجاوز نيز محكوم مي شوند ازند و به جبراندادخواهي منصرف مي شوند يا دعوا را مي ب

 
با . دعوي به جريان افتاده است  آوردن دليل به طور معمول وقتي ضرورت پيدا مي كند كه وجود حق انكار شده و

اجراي حق در روابط . در اثبات يا دفاع از دعوي به كار مي آيد  وجود اين ، نبايد چنين پنداشت كه دليل تنها
كسي . نشده باشد  آوردن دليل بستگي دارد ، هرچند كه اين روابط به صورت دعوي در دادگاه مطرح اعي بااجتم

مردي كه . و خريدار دليل بدهد ] 67[به سردفتر كه مي خواهد زميني را بفروشد بايد براي اثبات مالكيت خود
شخصي كه درخواست ثبت ملكي را به  .ثابت كند كه به سنّ بلوغ رسيده است  مايل به ازدواج است مي بايستي

از لوازم حق است؛ چنان كه طلاق  اينها ، گاه دليل گذشته از . ملك است خود دارد ، بايد ثابت كند كه متصرّف نام
انجام شود ، يا انتقال املاك جز با سند رسمي و ثبت در دفتر  در صورتي موثّر است كه نزد دو شاهد عادل

  [68.[ندارد  مخصوص امكان

 
  . اثبات از نظر حقوقي عبارت از اقامه دليل نزد قاضي به طريقي كه قانون آن را معين نموده است



١٢ | P a g eر ت س گ ق  ح ، ی ق و ق ح ت  لا ا ق م ر  ش ن ه  ا گ ي ا پ ر  د ه  د ش ر  ش ت ن  م
 

 
التي حددها القانون ، علي وجود واقعه قانونيه  هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق –بمعناه القانوني  –الاثبات  »

كه  است از اقامه ي دليل نزد قاضي به شيوه و روشياثبات به معناي قانوني عبارت  يعني [69[»ترتب آثارها 
  . شده است بنابر وجود واقعيت قانوني كه آثاري بر آن مترتبّ. قانون مقرّر كرده است

 
در مرحله ي اثبات ، ] 70. [يافتن از آن  اثبات در علم حقوق ، اقامه ي دليل است بر مورد دعوي به منظور اطلاع

 شناخت حق از راه توسل به رويدادي است كه آثار حقوقي مطلوبي را دارد ، خواه واقع و هدف انديشه راه يافتن به
ابزارهاي رسيدن به واقع روبه روست ؛  در اين مرحله ، محققّ با. رويداد موضوع ترديد حكم باشد يا واقعه اي مادي

يل راه به واقع و نمايانگر رويدادي تنها از اين جهت اعتبار دارد كه دل پديده هايي كه ارزش آنها ذاتي نيست و
است تا عقل راه خود را  كه اثر مطلوب حقوقي را به همراه دارد ؛ همچون مشعل هايي كه روشنگر و راهنما است

بي گمان ، در دادگاه قضايي آنچه نياز . واقع را معين مي كند بازيابد، يا نشانه هايي كه مسير حركت عقل به سوي
دادرس است  است نه حكم قانون كه جستجو و احراز آن با» وقايع خارجي « دوش مدعي است  بر به اثبات دارد و

ندارد و موضوع آن دو مي تواند اصلِ حكم باشد  ، ولي ، اين تقسيم در نظريه ي كلّي مرحله ي اثبات و ثبوت اثري
محكم  دو مرحله چندان نزديك وبا وجود اين ، ارتباط و پيوند ميان اين ) . خارجي رويداد( يا محلّ اجراي آن 

  [71. [ترديد مي اندازد  است كه تميز قاطع آنها در ذهن دشوار است و گاه متخصصان را به دودلي و

 
وجود هر چيز مرحله ي ثبوت آن است ؛  حقايقي عيني وجود خود را دارند چه ما از آنها آگاه باشيم چه نباشيم؛

 اثبات مطابق ثبوت( = رحله ي اثبات است خواه آن علم ، عاري از خطا باشد م ( مادي يا معنوي( علم ِ به چيزها 

طلبي ، به جهت فقد دليل ، محكوم به  مانند اينكه مدعيِ] ) 72[اثبات ِ مخالف با ثبوت( = يا عاري از خطا باشد  (
 مثلاً اقرار هرچند به] 73. [ت او اثباتاً بي حق است ولي ثبوتاً ذي حق اس بي حقّي شود ولي در واقع طلبكار باشد ؛

استفاده مي شود كه جنبه ي ظاهرِ  ظاهر ، جنبه ي اثباتي دارد و كاشف به نظر مي رسد اما در عمل از آن ، طوري
ظاهراً خبر از تعهد خود مي دهند ولي ممكن است در واقع ، تعهدي موجود  اثباتي دارد و باطنِ ثبوتي ، يعني اگر

ولي در واقع ، جنبه ي تأسيسي  با باطن آن ، وفِق ندهد ، يعني به ظاهر جنبه ي اعلامي دارد و ظاهر اقرار ، نباشد
  [74. [دارد و از موجبات بروز تعهدات است

 
حال آنكه قبلاً وجود نداشته است اين  اگر يك ايقاع ، موجب پيدايش اثر حقوقي گردد و آن اثر را به وجود آورد و

كه  همانطور[ اثبات . مي توانيم بناميم » ايقاعِ اثبات « حقوقدانان قديم خود  تعمالاتايقاع را با استفاده از اس
منشاء پيدايش و ايجاد اثر يا آثار  نظر اينكه اينگونه ايقاعات ، .به معني ايجاد كردن است] پيشتر گفته شد 

م از .ق 833ه با توجه به ماده مانند وصيت تمليكي ك. خواند » اثبات  ايقاع« حقوقي مي شوند ، آنها را بايد 
غائبين ، ايقاعِ اسقاط نيست  ايجاب در عقد. شفعه نيز ايقاع اثبات است . است و يك ايقاع اثبات است  ايقاعات

  [75. [زيرا اثر حقوقي موجودي را معدوم نمي كند

 
كه مورد ادعاء ، يعني حقّي ، اينست  آمده است ، منظور از آن» ادله ي اثبات دعوي « اثبات كه در تركيب حقوقي 
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 مطالبه ي آن ، با دعوي انجام مي شود و يكي از طرفين دعوي ، شخصي است كه كه مطالبه مي شود ، نظر به اينكه
بطوري كه حق كه در نظر صاحب آن  .، پس ، حق و در واقع ، دعوي بايد اثبات شود] يعني خوانده [ منكر نام دارد 

چرا كه . تحققّ است ، در دادگاه بايد اين ثبوت و تحققّ به اثبات برسد د و در ثبوت ووجود دار) خواهان = مدعي ( 
حق مي دانند و چون  ، اصل را بر برائت اشخاص از عهده داري) خوانده = مدعي عليه ( و شخص منكر  دادگاه

ود و مطالبه ي آن است و وجود حقّي را كه مدعي وج خواهان ، خلاف اين اصل را مي گويد ، پس ، بايد ادعاي خود
. مي دارد  آيين دادرسي مدني بيان 197را ماده ي ] 76[اصل برائت. خود را ، اثبات نمايد و نيز دلايل اثبات دعواي

حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن ] 78[مدعي بنابراين ، اگر كسي]. 77[اصل ، برائت است « : به موجب اين ماده
  [81. [» صادر خواهد شد ] 80[صورت ، با سوگند خوانده حكم برائت در غير اين ، كند]79[را اثبات

 
ثبوت و اثبات است ، هر كدام از اين  بدين ترتيب بايد پذيرفت كه ، نه تنها هر كاوشِ عملي آميزه اي از مرحله ي

ي ثبوت و به اعتباري يعني احتمال دارد كاوشي به يك اعتبار در مرحله  : دو وصف چهره نسبي و اعتباري دارد
  [82. [مرحله ي اثبات باشد  ديگر در

 
وقتي در بحث و . آن تعريف شده است در آيين دادرسي اقامة دليل بر مورد ادعا براي ترتبّ آثار قانوني آن بر

  [83. [ي خروج انسان از حالت شك و ترديد است  مقوله اي اختلاف حادث ميگردد، اثبات وسيله

 
موجود است و چنانچه طرف منكر  ي ادعاي حقّي مي كند ، مدعي است كه چنين حقّي در واقعكسي كه بر ديگر

در دادگاه اقامه ي دعوي نمايد و آن را اثبات كند و الّا وجود آن  آن گردد ، هرگاه او دليلي داشته باشد مي تواند
همچناني كه ممكن است  وم نمايد ،دادگاه پنهان مي ماند و ناچار است مدعي را به عدم اثبات دعوي محك حق بر

اقامه ي دعوي نمايد و به وسيله ادله ، وجود آن را بر دادگاه  مدعي بدون آنكه حقّي در واقع داشته باشد بر ديگري
نزد همسايه امانت  مثلاً كسي كه سه قطعه قاليِ خود را در موقع حريق. دادگاه طرف را محكوم كند بنماياند و

آن را بخواهد و گواهان بر امانت گذاردن آن ابراز  داشته است ، چنانچه دعوي اقامه كند و گذارده و سپس دريافت
آنكه چنين  رد آن نداشته باشد ، دادگاه اورا به دادن سه قطعه قالي به مدعي مي نمايد با دارد ، و همسايه دليل بر

از راه تميز وصف ماهوي و تشريفاتي  » : يكي از مولّفين حقوقي بدين نتيجه رسيده كه] 84.[حقّي را ندارد 
براي تشخيص مرحله ي ثبوت يا اثبات به دست داد و همين امر گره تميز  بودن حكم نيز نمي توان معيار قاطعي

  [85[». مرحله را كورتر مي كند  آن دو

 
 
 
 
 
  : در آراء وحدت رويه: و 

 
  براي نمونه
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  و ساير قوانين حاكم در مورد اثبات در مورد اعتبار قوانين مدنيرأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور  
  . انجام نشده است مالكيت اشخاص در نقاطي كه اصلاحات ارضي

 
  (1065صفحه  ) (اصلاحات ارضي (هيأت عمومي ديوان عالي كشور  603رأي وحدت رويه شماره  

 
  بسم تعالي

 
  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور 

 
  رييس محترم دادگستري شهرستان بابل طي نامه: دارد احتراماً معروض مي 

 
ايوب بهمنش وكيل دادگستري  آقاي 4/12/73 -981با پيوست نمودن نامه شماره  13/12/1373 – 912/1شماره 

ه شد ديوان عالي كشور مبني بر تشتت آراء ياد 13و  17 ، 6منضم به چهار نسخه فتوكپي آراء صادره از شعب 
 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ايجاد وحدت رويه نموده است لذا به منظور طرح تقاضاي طرح موضوع در

انتخاب و خلاصه آن را به  وحدت رويه قضايي از چهار گزارش پيوست دو گزارش موضوع در هيأت عمومي و ايجاد
  :رساند شرح زير به عرض مي

 
  :شم ديوان عالي كشورشعبه ش 6 - 24/7820به حكايت پرونده  - 1

 
آقاي رحمت ادبي دادخواستي به  آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري به وكالت از طرف 1370.10.19در تاريخ  

زاري به مساحت شش قفيز و  از يك قطعه زمين مزروعي شالي خواسته خلع يد اكبر دادشپور به طرفيت آقاي علي
ريال به استناد  شده مقوم به يك صد هزار نزع يك حلقه چاه احداثمزرعه كپر چاآدملا و قلع و  دو دهو و نيم در

محل و  فتوكپي استشهاديه محلي و تحقيق و معاينه مركز خدمات كشاورزي بابل و 3/11/64 – 14989نامه شماره 
لك ما بند پي تقديم نموده و توضيح داده است كه موكل وي 2ها به دادگاه حقوقي  زمين تصوير اوراق بنچاق خريد

باشد خوانده زارع نصف  آدملا مي اصلاحات ارضي چند قطعه كوچك زمين شاليزاري در قريه و صاحب نسق زراعي
ها نصف محصول  عرف محل كشت و پس از وضع هزينه آن را طبق كار زمين مورد خواسته متعلق به موكل بوده كه

 1365سال  خوانده تا برده است ن زارع ميصاحب نسق به موكل تحويل و نصف ديگر را به عنوا را بابت سهم مالك
خودداري كرده و حاضر به خلع يد زمين نيز  به ترتيب فوق عمل نموده ولي از سال فوق از پرداخت سهم موكل

حفر يك حلقه چاه جهت آبياري زمين نموده است لهذا تقاضاي رسيدگي و  علاوه بر اين اقدام به نشده است و
بوده قرار عدم  2خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقي  نموده است و چونبه شرح خواسته را  صدور حكم

ثبت، و با وصول  71/185دادگاه مزبور به كلاسه  صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك بابل صادر و پرونده در
 جلسه و استماع اظهارات وكلاي طرفين جهت احراز اين كه آيا زمين مورد لايحه وكيل خواهان ضمن تشكيل
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كارشناس صادر، و كارشناس با قيد  خواهان جزء كدام يك از پلاكهاي فرعي مذكور است قرار ارجاع امر به خواسته
ك فرعي كارشناس در نظريه خود اعلام نموده زمين مورد دعوي جزء پلا و قرعه انتخاب و قرار كارشناسي اجراء

قوانين اصلاحات ارضي  وضعيت اجراء باشد دادگاه آدملا بوده و مساحت آن يك هكتار و در يد خوانده مي قريه 88
  : مبادرت به اصدار حكم نموده كه خلاصه آن چنين است را از اداره كشاورزي بابل استعلام و پس از وصول پاسخ

 
  : واندهبا توجه به محتويات پرونده و مدافعات وكيل خ  »

 
ارضي فاقد اعتبار بوده  اجراي قانون اصلاحات اسناد عادي و بنچاقهاي ابرازي خواهان دائر بر اثبات مالكيت در: اولاً

از  با توجه به نظريه هيأت كارشناسان منتخب، زمين مورد نزاع در هيچكدام: ثانياً .باشد و ديگر قابل استناد نمي
 14989ندارد و به حكايت نامه شماره  ثبتي املاك بابل قرار 9بخش  547صلي ا 60و  39و  26و  21پلاكهاي فرعي 

  آمار است داراي 26 و 21از پلاكهاي فرعي پلاك  13/11/64 –

 
زارعين و مالكين قريه آدملا اختلاف  اداره كشاورزي بابل بين 3/8/72 - 6446به حكايت نامه شماره : ثالثاً

سوم موجود است به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت  دوم و پيرامون مسئله آماربرداري مراحل
تا زماني كه از طرف  رابعاً. واگذاري اقدام نمايند نتوانستند نسبت به اجراي قانون و صدور سند اصلاحات ارضي

اسلامي و شوراي  ماده واحده اصلاحي آن مصوب مجلس اداره مذكور در جهت اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و
 نشده و رسماً سند واگذاري صادر نگرديده، امكان احراز مالكيت موجود نيست بنا نسق واقعي متصرفين مشخص

اين » نمايد  را صادر و اعلام مي دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن به مراتب دادگاه
تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و  پاسخ وكيل رأي مورد اعتراض وكيل خواهان واقع كه با

  :دهد مي چنين رأي  5/6/73مورخ  330/6ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره  شعبه ششم

 
كه چون طبق گزارش اداره كشاورزي  بر قرار تجديد نظر خواسته اين اشكال وارد است كه دادگاه به اعتبار اين 

واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اين كه مقررات اصلاحات اراضي  سند ص نگرديده ونسق زراعي زارعين مشخ
نيست، قرار رد دعوي تجديد  پذير امكان كامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نيامده و احراز مالكيت به نحو

مطروحه  يدگي به دعويمقررات اصلاحات ارضي مانع رس نظر خواه را صادر كرده است در حالي كه عدم اجراي
طرفين و  تواند با رسيدگي به ادله و اسناد از قانون آيين دادرسي مدني مي 3از ماده  نيست و دادگاه با استفاده

هاي عمومي و احراز حقانيت يكي از اصحاب  دادگاه لايحه قانوني تشكيل 28انجام تحقيقات لازمه و اعمال ماده 
 به ماهيت امر به همان دادگاه صادر عليهذا قرار مذكور نقض و رسيدگي  «بنا  .دعوي حكم مقتضي صادر نمايد

  « .شود كننده قرار محول مي

 
  :شعبه هفدهم ديوان عالي كشور 73.9.15 - 529.9حسب پرونده شماره  - 2

 
ي با طرفيت آقاي ابوالقاسم ابوالقاسم ابتداء آقاي رحمت ادبي با وكالت آقاي ايوب بهمنش وكيل دادگستري به 
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قفيز در مزرعه  5خواسته خلع يد از يك قطعه زمين به مساحت  دادخواستي به وكالت آقاي محمدعلي اصغري
به مبلغ يكصد  كم عمق حفر شده مقوم قفيز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع يك حلقه چاه روكار آدملا و سه

 5كرده است خوانده دو قطعه زمين يكي به مساحت بندپي تقديم و به خلاصه اعلام 2هزار ريال به دادگاه حقوقي 
 به مساحت سه قفيز در مزرعه رنهادن قريه آدملا كه به شرح مستندات متعلق و ديگري) روكار (قفيز در مزرعه 

زمين را كشت و پس  1365تا سال  عنوان نصفه كار در اختيار داشته و دارد، باشد را به مورد نسق زراعي موكل مي
سهمي محصول موكل خودداري و تمام  ولي از سال ياد شده از تحويل .نمود ها محصول را تقسيم مي از وضع هزينه

عمق نيز نموده نظر  باشد و اقدام به حفر يك حلقه چاه كم برد و حاضر به استرداد زمين نيز نمي مي آن را خود
ي و صدور حكم به شرح دادخواست را گردد تقاضاي رسيدگ مي اين كه با شرح فوق يد نامبرده يد غاصبانه تلقي به

به  زائد بر نصاب تشخيص گرديده با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده اين كه خواسته نموده است كه به علت
مطرح و دادگاه مرقوم پس از  يك پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي. گردد  دادگاه حقوقي يك بابل ارسال مي

دعوي و صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي كارشناس كه با  تشكيل جلسه و استماع اظهارات وكلاي طرفين
نقشه ثبتي كه پلاكهاي فرعي  هاي ثبتي و آماري قريه آدملا بندپي و بازديد از محل و ملاحظه پرونده به مراجعه

دارد كه قطعه زمين متصرفي در كداميك از پلاكهاي فرعي  اعلام ه دادگاهمنطقه در آن مشخص گرديده صريحاً ب
اجراي قرار صادره  با ذ گيري ابعاد نيز معلوم گردد قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمين با اندازه 46و  54 و 39و  26و  21

پذيرش اعتراض وكيل خوانده به نظريه كارشناس و  و كسب نظر كارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض
 هيأت كارشناسان رسمي و اجراي قرار و كسب نظر هيأت كارشناسان به شرح مضبوط ارجاع امر به وكيل خوانده و 

ختم رسيدگي به موجب دادنامه  پاسخ آن اداره، دادگاه پس از در پرونده و استعلام از اداره كشاورزي و وصول 
توجه به مدافعات وكيل  با « : ريان دعوي چنين رأي داده استج اي از پس از ذكر مقدمه 15/10/72 – 548شماره 

اصلاحات ارضي فاقد  اسناد عادي و بنچاقهاي ابرازي خواهان دائر بر اثبات مالكيت با اجراي قانون خوانده اولاً
  .باشد ديگر قابل استناد نمي اعتبار بوده و

 
مورد نزاع در هيچكدام از پلاكهاي  شناسان، زمينبا توجه به نظريه كارشناس منتخب بدوي و هيأت كار: ثانياً

كه در مالكيت خوانده است قرار گرفته  54بلكه در قسمتي از پلاك  متعلق به خواهان قرار ندارد  26و  21فرعي 
  .آمار است داراي 26و  21در پلاكهاي  13/11/63 – 14989نامه شماره  خواهان به حكايت حال آن كه

 
اختلاف  زارعين و مالكين قريه آدملا اداره كشاورزي بابل بين 3/8/72 – 6446مه شماره به حكايت نا: ثالثاً

سوم موجود است و به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين  پيرامون مسئله آماربرداري مراحل دوم و
  اند نسبت به اجراي قانون و سند واگذاري اقدام نمايند نتوانسته ارضي وقت اصلاحات

 
اصلاحي آن مصوب مجلس  ماده واحده از طرف اداره مذكور در جهت اجراي كامل قانون اصلاحات اراضي و: بعاًرا

مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نشود امكان احراز  شوراي اسلامي تا آمار و نسق واقعي متصرفين
آن را  ي مسموع ندانسته و قرار ردبنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را در وضعيت فعل موجود نيست و مالكيت
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  .« نمايد صادر و اعلام مي

 
پرونده به ديوان عالي كشور ارسال  با تجديد نظر خواهي وكيل تجديد نظر خواه و پاسخ وكيل تجديد نظر خوانده 

  :ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسي چنين رأي داده است كشور ديوان عالي 17و رسيدگي آن به شعبه 

 
هايي كه به عمل آمده وارد نيست و رأي  تراض وكيل تجديد نظر خواه با توجه به محتويات پرونده و رسيدگياع  »

اداره كشاورزي  2/8/72 – 6446آن و با عنايت به مرقومه شماره  در دادگاه بنا به دلائل و جهات منعكس
ندارد و بنا به مراتب با رد  قانوني موازينبابل و با التفات به اوضاع و احوال قضيه نتيجتاً مغايرتي با  شهرستان

  .« گردد ابرام مي اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجديد نظر

 
نسق زراعي واقعي متصرفين و عدم  بنا به مراتب اشعاري دادگاه حقوقي يك بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و 

قرار رد آن را صادر نموده اين قرار از طرف مسموع ندانسته و  وضعيت فعلي احراز مالكيت، دعوي خواهان را در
عالي كشور با اين  شعبه ششم ديوان عالي كشور نتيجتاً ابرام گرديده و حال آن كه در مورد مشابه ديوان 17شعبه 

كشاورزي نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و  استدلال كه دادگاه به اعتبار اين كه چون طبق گزارش اداره
 اجمالاً اين كه مقررات اصلاحات ارضي به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع صادر نشده و واگذاري اراضي سند

بابل ايراد كرده و اضافه نموده عدم  پذير نيست به رأي دادگاه حقوقي يك امكان اجراء در نيامده و احراز مالكيت
قانون آيين  3با استناد از ماده و دادگاه  به دعوي مطروحه نيست اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي

لايحه  28ماده  تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازمه و اعمال مي دادرسي مدني
دعوي حكم مقتضي صادر نمايد و در نتيجه قرار  هاي عمومي و احراز حقانيت يكي از اصحاب تشكيل دادگاه قانوني

  .مذكور را نقض نموده است

 
هاي مختلفي اتخاذ شده است به  رويه ليهذا نظر به اين كه در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقومع 

استدعاي طرح موضوع را در هيأت عمومي به  1328مصوب سال  قضايي استناد قانون مربوط به وحدت رويه 
  .قضايي دارد منظور اخذ رويه واحد

 
  نيري -معاون اول قضايي ديوان عالي كشور  

 
  جلسه وحدت رويه 

 
عالي كشور به رياست حضرت  جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان 15/12/1374: به تاريخ روز سه شنبه 

رضوي نماينده دادستان  با حضور جناب آقاي مهدي اديب ديوان عالي كشور االله محمد محمدي گيلاني رييس آيت
  .حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد آقايان رؤساي و مستشاران شعب كيفري و كشور و جنابان محترم كل
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رضوي  جناب آقاي مهدي اديب پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده 
در مورد دعوي خلع يد از  به اين كه دادگاه حقوقي يك بابل نظر « : نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر

اين كه اين محل  به استناد شاليزار، با مساحت معين و قلع و نزع يك حلقه چاه احداث شده در آن يك قطعه زمين
اين كه نسق زراعي آن روشن نبوده و سند  از اراضي مزروعي و مشمول قانون اصلاحات ارضي بوده و به علت

ر نشده قرار رد دعوي خواهان را صادر نموده در حالي كه دادگاه صاد اراضي از طرف اصلاحات ارضي واگذاري
ابرازي طرفين رسيدگي و  نسبت به دعوي مطروحه برابر اسناد و دلائل استناد مقررات و قوانين موضوعه بايستي به

وي كشاورزي مانع از رسيدگي به دع ادعا از طرف اداره حكم مقتضي صادر نمايد و عدم تعيين تكليف زمين مورد
معتقد  اين رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده، باشد، بنا بر مطروحه نمي

  .اند شرح رأي داده مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين» . باشم تأييد آن مي به

 
  15/12/1374 – 603: رأي شماره 

 
  ررأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشو

 
الاصول قانون مدني و يا قوانين  نشده علي نظر به اين كه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجراء گذاشته 

خواهان  تواند اسناد و مداركي را كه مالكيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي اثبات ديگر در خصوص ارتباط با
قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن   تا اجراي كامل (كه  براي اثبات دعوي به آن تمسك جسته به اين استدلال

لذا رأي شعبه ششم . ناديده گرفته دعوي را رد نمايد) شود نمي نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر
طبق ماده واحده  كه بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است اين رأي عالي كشور ديوان

ها در موارد مشابه  ديوان عالي كشور و دادگاه براي شعب 1328تير ماه  به وحدت رويه قضايي مصوبقانون مربوط 
  [86. [الاتباع است لازم

 
 
 
 
 
 
  : در فتاوي: ز 

 
كرديم ، برادرم در سال گذشته فوت  ملكي از مادرم به به من به ارث رسيده كه بين خود و برادرم تقسيم -  1س 
 ولي دو ماه قبل پسر دايي ام اظهار داشت كه مادر. فرزندان برادرم مي باشد نون متعلقّ بهدو قطعه زمين اك. كرد

كه اين موضوع را نگفته و اجاره ي  با اينكه سي و پنج سال است. شما وصيت نمود كه ملك را بعد از من وقف كنيد
ار نكرده كه زمين وقف است و در خود برادرم هم براي يك بار اظه زمين را هم هميشه به برادرم مي داد حتي

  .بيان فرمائيد قرار گرفته است و در تقسيم سهم وي قرار گرفته؛ نظر خود را در اين زمينه تقسيم سهم وي
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در فرض مذكور زمين محكوم به ملكيت است براي ورثه و تا دعواي وصيت به طريق شرعي ثابت نشود  – 1پ 

  [87. [وقف كردن زمين لازم نيست

 
  - 1ت 

 
، در مدركي كه از آن زمان مانده  شمسي ملكي از پدرم به اينجانبه و برادرم به ارث رسيده 1316در سال  – 2س

 قيد شده كه مبلغ ده و تومان و نيم بايد به برادرم بدهم و اين مبلغ به چون سهم بنده كمي بيشتر از برادرم بوده
متأسفانه نه مادرم در قيد حيات است  رسيد نداده حالا چون برادرم پرداخت شده ولي رسيدي نداريم چون برادرم

خواهشمندم بفرمايي اكنون چه مبلغي بايد بپردازم؟ آيا . ملك مي كنند و نه برادرم ، برادرزاده هايم اظهار طلب
  تومان و نيم را يا بيشتر ؟ همان ده

 
شما مدعي پرداخت آن هستيد بايد  انچهبيش از مبلغي كه در ضمن مصالحه قراردا شده را حق نداريد و چن –پ 

  [88. [محكمه ي شرعيه حل شود يا به طوري با هم مصالحه نماييد شرعاً اثبات نماييد و اختلاف بايد در

 
 
 

زندگي مي كردند ولي بعدها بين آنان  جهيزيه زني كه در منزل شوهرش بوده و هر دو با هم در يك منزل – 3س 
زن ] و [ را تحويل بگيرند بعضي از ارقام جهيزيه در خانه موجود نيست  د جهيزيه ي زنمرافعه شده و خواسته ان

آيا . هيچگونه شاهدي در كار نيست و مرد هم مي گويد زن و اقوام آن برده اند و] است [ گويد شوهرم برده  مي
  بوده ضامن شناخته مي شود يا خير ؟ مرد به صرف اينكه جهيزيه در خانه او

 
  [89. [ضامن نيست و ادعاي زن بايد ثبوت شرعي پيدا كند –پ 

 
 
 

مقدار زيادي از املاك و ] 90)[الدوله  معروف به صارم( حدود هفتاد سال قبل شخصي به نام اكبر مسعود  – 4س 
« كه در وقفنامه قيد گرديده . كه در همان زمان نيز به ثبت رسيده است ابنيه ي متعلقّ به خود را وقف نموده

اسلامي برسد ، و  حاصله ي از موقوفات به مصرف پيشرفت آموزش و پرورش استان اصفهان و نشر معارف عوايد
در رژيم طاغوت بسياري از اماكن متعلقّ به اين موقوفه  «توليت موقوفه در هر زمان با استاندارِ وقت اصفهان باشد

اينكه واقف  است ، ولي عده اي ديگر از متصرفّين به عنوانانقلاب مقداري از آنها بازگشته  تصرّف شده كه پس از
اينك با تقديم وقفنامه ي موقوفه . نمي كنند شاهزاده ي قاجار بوده و اين اموال را به ستم تملّك نموده تمكين

  . فرماييد تا تكليف متولّي معلوم گردد استدعا دارد نظر مبارك را مرقوم
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ابنيه ي مذكور پيدا شود بايد آن  م به صحت است ، و اگر مدعي بر املاك ودر فرض سوال وقف مزبور محكو –پ 
  [91. [موجود است به آنها داده شود ، وگرنه با اذن فقيه به فقراء بدهند را ثابت كند ، و پس از ثبوت اگر ورثه

 
 
 
  : ثبوت .2

 
  : بررسي لغوي: الف 

 
. پايدار ماندن و ثابت شدن است ار شدن ، استقرار يافتن ،ثبوت مصدر لازمِ ايستادن ، برجاي ماندن ، استو
  [92.[پايداري ، دوام و تحققّ  همچنين اسم مصدرِ قرار ، استواري ، استقرار ،

 
 
 
  : در مسائل شرعي: ب 

 
  : حقوقي است –ثبوت بر وزن فعول ، داراي يك مفهوم شرعي و يك مفهوم فقهي 

 
مي گويند » ثبوت شرعي « نزد حاكم شرعي را ) مانند رويت هلال ( و غيره از نظر شرعي ، اثبات مورد مرافعه 

].93]  

 
  : در فلسفه: ج 

 
  [94. [در فلسفه اطلاق مي شود به بدانچه كه سلب جزيي از مفهومش نباشد 

 
 
 
  : در فقه ، حقوق و عرف: د 

 
اشياء است صرف نظر از علم و جهل  جودحقوقي ، ثبوت ناظر به مرحله ي واقعيت و نفس الامر و و –از نظر فقهي 

به عبارت ديگر صحه گذاشتن بر حقّي  [95.[تعبير درستي نيست  ( اثبات كردن( = به ثبوت رسانيدن . كسان 
  . به طور يقيني كه وجود دارد

 
ي را كه امر و كسي كه امر وجود كسي. اثبات را مدعي انجام ميدهد ، ثبوت را محكمه و تثبيت را حكم صادره 

  . عدم نياز به اثبات ندارد ادعا مي كند بايستي آنرا اثبات كند و امر
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مرحله ي اثبات است و آنچه كه معلوم  آنچه كه وجود دارد در حقايق عيني وجود دارند چه ما بدانيم و چه ندانيم
) مرحله ي اثبات (  كه خطا در علم ما ممكن است روي دهد پس علم ما از آنجا. ما است در مرحله ي اثبات است 

جز در . مرحله ي ثبوت است  تفاوت پيدا مي كند ؛ يعني مرحله ي اثبات ، مخالف) مرحله ي ثبوت ( = واقع  گاه با
مِعامله اجباري باشد تخلف از اين تكليف موجب عدم اعتبار  موارد محدود ِ مذكور در قانون هرجا كه ثبت سند

به اعتبار  با بطلان مواجه مي شويم اما مرحله ي ثبوت) سند معامله =  (مرحله ي اثبات  سند مي شود يعني در
آن معامله را احراز و ) غير از سند مذكور  ) خود باقي است يعني معامله نافذ است و مي توان با ادله ي ديگر

  [96.[تسليم ثبوتاً شرط صحت است  مثلاً در عقد بيع ،. اثبات كرد 

 
وجود آن در مرحله ي دادرسي مي  اقعي حق است و مرحله ي اثبات و آن نماياندنمرحله ي ثبوت و آن وجود و

ابراز دليل وجود آن را به دادرس مي نماياند ، يعني اثبات ميكند  به وسيله ي) ذي حق ( گاه دارنده ي حق . باشد 
صورت با وجود حق در  يندر ا. دليل بر اين امر ندارد و مانند كسي خواهد بود كه اصلاً حقي ندارد  و گاه ديگر

بالعكس گاه ديگر مدعي با نداشتن حق در واقع ، ادله  . مرحله ي ثبوت ، دارنده ي حق نمي تواند آن را اثبات كند
ي ثبوت ،  مي نماياند كه داراي حق است ، در اين صورت با نبودن حقي براي مدعي در مرحله اي ابراز مي دارد و

  [97.[نمايد  انمود مي كند و آن را اثبات ميمدعي ، وجود آن را در دادگاه و

 
است و در وقوع رويداد موضوع  در مرحله ي ثبوت ، چنين فرض مي شود كه اركان تحققّ نهادي فراهم آمده

كه هست دريافته ايم و در پي تحليل و تفسير عناصر مادي و  در اين مرحله ، واقع را چنان. كاوش ترديد نيست
. دريابيم  هاد حقوقي را ، به عنوان مجموعه اي از روابط اجتماعي و قواعد محيط بر آن ،ن احكامِ آن هستيم تا

]98]  

 
خطا است و بايد از آن » اثباتي  استدلال« ، مطرح باشد » مسئله ي ثبوتي « در مقام استدلال علمي هرجا كه 

م به فسخ نكرد و اسقاط خيار عيب هم عيب پديدار شد ، مشتري اقدا مثلاً بيعي روي داد و سبب خيار. پرهيز كرد 
درنگ نابجاي خريدار ، مسقط  امروز و فردا كرد ؛ بايع هم از او نخواست كه تصميم خود را اظهار كند؛ آيا نكرد و

  حقّ خيار اوست؟

 
درنگ نابجاي : داده و گفته اند  به سوال مذكور بدهند پاسخ اثباتي) ثبوتي ( بعضي بجاي اينكه پاسخ ماهوي 

مطلبي كه در اينجا در تكميل بحث دكتر لنگرودي قابل ذكر است ،  [99! [مشتري اماره ي اسقاط حقّ خيار است 
سكوت « : است كه  زبانزد!) و حتي برخي از كتب تخصصي علوم ديگر (اينكه در عرف كوچه و بازار  اينست كه آيا

  حقوق را داراست يا خير ؟ ن جايگاه حمايتي از سوي علمآيا اي» نشانه ي رضايت است 

 
» من الكاشف الفعلي كالتقديرِ السكوت في مقامات بيان يجري البيان شرعا فيكون« مطابق با قاعده معروف 

مي گردد و به منزله كاشف فعلي مانند تقدير است؛ در فقه عامه  سكوت در مقام بيان شرعاً جانشين بيان تلقي
في معرض  السكوت« اين قاعده كه از آن به عنوان. از موارد استثناء عدم حجيت سكوت است ده است وبيان ش
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استوار است كه بر اساس آن » وقت حاجت قبح تاخير بيان به«نيز ياد مي كنند بر قاعده مشهور » حاجه البيان 
ه متناسب با آنچه كه گفته است سكوت او را حمل بر معنايي مي كنند ك آنجا كه قانونگذار سكوت نموده است،

  [100. [كه سكوت عاقل در اين جايگاه موجب فوت مصلحتي از مصالح مي شود باشد، چرا

 
سكوت « : تجديد نظر استان تهران  شعبه بيست دادگاه) 29/10/76( 1355البته در محاكم به موجب رأي شماره 

، لذا فردي كه نسبت به وقوع جرمي ساكت است و »دتسهيل تلقي كر را نمي توان از مصاديق تشويق و ترغيب يا
عالم اعتبار و  ولي در» .تحت تعقيب قرار نمي گيرد» معاونت در جرم«انجام نمي دهد تحت عنوان  عكس العملي

نيست مگر موارد استثنايي كه نمونه  در حقوق اصل بر عدم رضا شخص ساكت است چون سكوت چيزي جز عدم
  : كنيمهايي از آنها را ذكر مي 

 
  : اشتراك جرايد -1

 
مثلاً با باجه پيك هاي توزيع روزنامه ها  مورد نظر. . . هرگاه شخصي جهت سهولت دستيابي به روزنامه ، مجله و 

روزنامه مورد نظر به توافق برسند ، شخص مشترك از دريافت روزنامه اي كه  قرارداد مدت داري راجع به اشتراك
اعتراضي نداشته باشد ، اين  به پايان رسيده امتناع نورزيده و به اين مسأله همحقّ اشتراكش براي وي  مدت

  . سكوت و قبول روزنامه نشانه ي رضايت اوست

 
  : دري كنيم:روابط موجر و مستأجر  -2

 
  علم حقوق ار باطنِ ثبوتي ، يعني اگر ظاهراً خبر از تعهد خو) ا شخص ساكت است مگر موارد اسثنايي  ي از

 
از مفاد » « شود والّا اجاره باطل است  در اجاره ي اشياء مدت اجاره بايد معين« :قانون مدني  468ق ماده ي طب

هرگاه شخص مستأجر پس از انقضاي  . [101[» مي شود ] استدلال [ استفاده  بطلان اجاره ي دائمي 468ماده ي 
راجع به موضوع انجام  ذاكره اي هم بين طرفينمقررّه ملك را پس از تخليه ي آن به قبض موجر نداد و م مدت

  . اجاره است نشد اين سكوت خود نشانگر رضايت طرفين بر ادامه ي عقد

 
به طور كلّي هر امين ديگري كه در  و) كارگر ) ( خادم ( مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنين سرايدار  »

حقّ مطالبه دارد از عين مستأجره يا از مال اماني رفعِ يا كسي كه  صورت مطالبه ي مالك يا مأذون از طرف او
با او رفتار ] 102[قانون  ننمايد با رعايت بندهاي زير متصرّف عدواني محسوب مي شود و مطابق مقررات اين تصرّف

  : خواهد شد

 
ابلاغ شده باشد  از انقضاء مدت اجاره مستأجر در صورتي كه اظهارنامه ي رسميِ خلَعِ يد حداقل يك ماه قبل -1

  .ماه پس از ابلاغِ اظهارنامه ي رسمي پس از انقضاء مدت اجاره و الّا يك
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  . در مورد سايرين ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه ي رسمي -2

 
اداره ي ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و  ابلاغ اظهارنامه ي رسميِ فوق به وسيله ي دادگاه بخش يا شهرستان يا

  .ارمريِ محل به عمل مي آيديا ژاند

 
و مستأجر اجراء ] موجر [ روابط مالك  در دعوي تخليه ي عين مستأجره از طرف موجر در نقاطي كه قانون: تبصره 

رهني و شرطي و يا حقّ استرداد و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و  مي شود و در دعوي تخليه در معاملات
  [103[» . اجرا نخواهد شد  يط خاصي براي تخليه يا استرداد باشد مقررات اين مادهمتصرفّ قرارداد و شرا امين يا

 
  : تقسيم تركه -3

 
از   ماه  يك  مدت  كنند بايد در ظرف  را قبول  و ديون  ، تركه تحرير تركه  صورت  مطابق  فقط  ورثه  كه  در صورتي »

را در   متوفي  ديون  ملزمند كه  ورثه  صورت  دهند در اين  اطلاع  بخش  دادگاه  را به  مطلب  ، اين مورث فوت  تاريخ
  اطلاع« ] 104[» . باشد   شده  طلب  ادعاي  تركه تحرير  صورت  بپردازند هر چندبعد از تنظيم  تركه  حدود صورت

  نيز ورثه  تركه ز تحريربعد ا« ] 105[». يا بعداً تحرير شود  تحرير شده  قبلاً تركه  كه  مؤثر است  مذكور در صورتي
  بخش  يا رد خود را اظهار نمايند ودادگاه  قبول  تحرير تركه  خاتمة  ، به اطلاع  از تاريخ  ماه  يك  توانند در ظرف مي
« در اينجا از آن به عنوان  بنابراين عدم رد تركه كه ما] 106. [»را زياد كند   مدت  اقتضاء اين  حسب  تواند به مي

رضاي برداشت شده از « باشد و از موارد استثنايي و نادر  ياد مي كنيم مي تواند نمايانگر رضاي شخص» سكوت 
  . مي باشد» سكوت 

 
 
 

  دعوي: فصل سوم 

 
  تعريف لغوي دعوي: بند نخست 

 
( شكل نوشته و مورد تلفّظ قرار مي گيرند  دودر اكثر آثار مولّفين پارسي زبان ديده مي شود كه اصطلاح فوق را به 

 كه في الواقع بار) ديگري به معناي مطالبه كردن ، خواستن و ادعا كردن  يكي به معناي منازعه و اختلاف است و
  : و جدا كرد حقوقي هر يك با بار حقوقي ديگري جداست و مي بايستي آنها را از يكديگر تفكيك

 
دارد و اسم مصدر است از ادعاء به  كسر واو و با همان تلفّظ عربي كه ريشه ي عربيبه » دعوي « اول به صورت 

 در] 108.[به معناي طلب است» ادعيت « دعوي از ] 107. [خواسته شده  معناي خواهاني و آنچه خواسته شود و
شد كه مصدر بستن مي با فرهنگنامه هاي كنوني زبان پارسي لغت دعوي به معني ادعا كردن چيزي ، به خود

دادخواهي ، تظلم و . نزاع ، ستيزه و پرخاش نيز مي باشد  متعدي بوده و اسم مصدر آن ادعاء مي باشد و به معني
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و آخر « آمده است؛  نيز» دعا « است و به معناي » دعاوي « و جمعِ آن ] 109[معاني آن مي باشد داوري هم از ديگر
  [110.[»دعواهم أن الحمدالله 

 
متون عربي پيشينه ندارد و به گفته ي  يعني با الف ممال؛ دعوي با اين نگارش و تلفّظ در» دعوا « صورت دوم به 

  [111. [متداول است  ادبا اين لغت در بين پارسي زبانان

 
 
 
 
 
  در ادبيات: ب 

 
مي رود كه رايج  ، در عربي و نيز در متون فارسي به چند معني به كار» صحرا « لفظ دعوي به فتح واو و بر وزن 

  : است» ادعا « ترين آنها 

 
  [112[چون كبر كردي از همه دونان فروتري دعوي مكن كه برترم از ديگران به علم

 
« مي كنند؛ ولي اگر به فتح واو و بر وزن  تلفّظ» گرمي « امروزه اين لفظ را در اين معني به كسر حرف واو و بر وزن 

  : از آن اراده مي شود رتلفّظ كنند دو معناي ديگ» صحرا 

 
  . در تعبير عاميانه» مشاجره و كشمكش « در اصطلاح دادگستري و ديگري » دادخواهي « يكي 

 
نوشته شود چنانچه كه در اكثر نوشته ها نيز  اين دو معني ، بر طبق تلفّظ امروزي آن ها ، بهتر است به صورت دعوا

 » و دعوا به فتح واو يعني « ادعا« وي به كسر واو ، يعني بنابراين دع . آن را به همين صورت مي نويسند

  [113.[» مشاجره « و » دادخواهي 

 
چند برخي حقوقدانان از واژه دعوا  در متون عربي داراي پيشينه نيست هر» دعوا « ما نيز از آنجائيكه واژه ي 

شكل صحيح عربيِ آن مورد نگارش قرار آن را به ) ادله اثبات دعوي  ) ، در اين مجموعه] 114[استفاده كرده اند
  : همچنانكه شعراي پارسي زبان متعصب نيز از اين نظم تبعيت كرده اند مي دهيم

 
  چون نه مرداري تو بلك باز جاناني چرا گوهري باشي و از سنگي فروماني چرا

 
  اين چنين بيشي كند بر نقده كاني چرا ديده ات شرمين شود از ديده فاني چرا

 
  آخر او نقشيست جسماني و تو جاني چرا ريزد بر تو و تو شهد ايماني چرا زهر
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  دعوي او چون نبيني گوييش آني چرا تو بر او از غيب جان ريزي و مي داني چرا

 
  [115[ناحقي را اصل گويي شاه را ثاني چرا  از براي خشم فرعي اصل را راني چرا

 
  : يا در جاي ديگر

 
  [116[باطل شودش اصل به چوني و چرايي  شاهد معني دعوي كه مجردّ بود از

 
  : يا در جاي ديگر

 
  [117[به دانش نمايي و دين پروري  چون آمد گه دعوي و داوري

 
  : يا در جاي ديگر

 
  [119[به ايران به دعوي پيغمبري  به دين آوري] 118[يكي مرد آمد

 
  : يا در جاي ديگر

 
  [120[دعوي خوبي كن بيا تا صد عدو و آشنا  نوا اي طوطي عيسي نفس وي بلبل شيرين

 
  [121[دعوي او چون نبيني گوييش آني چرا  تو بر او از غيب جان ريزي و مي داني چرا

 
  تعريف اصطلاحي دعوي: بند دوم 

 
  در فقه: الف 

 
ت هر چه را طلب اهلِ بهش« يعني  . [122[»و لهم ما يدعون « : خداوند متعال در خصال اهل بهشت مي فرمايند 

  [123. [است» طلب « معني  بنابراين دعوي به. » مي كنند مي يابند 

 
اظهار ثبوت چيزي است كه براي اظهار كننده يا كسي كه در اظهارِ آن مأذون است ، » دعوي « بر حسبِ اصطلاح ، 

  [124. [ثابت نباشد

 
  در حقوق: ب 

 
انتقامجويي بايد از ميان برود و  كار خود نباشد ؛ دادرسي خصوصي و نظم اجتماع ايجاب مي كند كه هيچ كس داور
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پس لازم است كه مرجعي . عمومي بخواهد و متوسل به زور نشود هر كس خود را صاحب حق مي پندارد از مقام
« دادخواهي از آن را  اين مرجع دادگاه است و. به رعايت حق مدعي به وجود آيد  اجبار مدعي عليه براي تميز و

تشريفاتي دانست كه به منظور تثبيت حقّي كه مورد  و مي توان آن را عملي] 125.[مي نامند » اقامه ي دعوي 
  [126] . انكار و تجاوز واقع شده است

 
بنابراين وجود مقام عمومي و مرجع صلاحيت دار براي تمييز و اجبار خوانده به محترم شمردن حقّ خواهان 

  .بنظر مي رسد ضروري

 
افتراق بين عمل اجباري و اختياري و همچنين  مولانا جلال الدين پارسي با توسل به تمثيل ، در مقام بيان وجوه

  : فرمايند اراده ي لايزال حضرت حق مي

 
  وانكه دستي را تو لرزاني ز جاش دست كو لرزان بود از ارتعاش

 
  با آن قياسليك نتوان اين  هر دو جنبش آفريد حق شناس

 
  چون پشيمان نيست مرد مرتعش زان پشيماني كه لرزانيدش

 
  [127[بر چنين جبري تو بر چسبيده اي مرتعش را كي پشيمان ديده اي

 
اختيار طرح دعوي و حق را يكي  رابطه نزديك دادخواهي و اصل حق سبب شده است كه پاره اي از نويسندگان

دادگاه خواست حق نيست و كسي هم كه حق ندارد نمي تواند اقامه  مي توان ازبه نظر اينان ، حقي را كه . بدانند 
تحركّ پيدا  دعوي همان حق است كه از حالت سكون بيرون آمده و با طرح شدن در دادگاه حالت . ي دعوي كند

ك به ناچار به در» دعوي « تعريف  بنا بر اين ضرورت به منظور تشخيص معناي اصطلاحي] 128.[كرده است 
همانگونه كه پيشتر گفته شد ، واژه ي اصيل دعوي داراي معاني  صحيح از معناي لفظ آن نيازمنديم؛ چرا كه

  .توان معناي مورد نظر مولفّ را با مطالعه ي دقيق متن نوشته دريافت مختلف است كه مي

 
اعَمالي كه نقض كننده ي حقوق در برابر  هر كس حق دارد« : اعلاميه ي جهاني حقوق بشر اشعار داشته كه  8ماده 

 قوانين ديگر براي وي مقرّر داشته شده است به دادگاه هاي صلاحيت دار ملّي بنياديني باشد كه قانون اساسي يا
  « .مراجعه كند و خواستار جبران كامل آن گردد

 
سايي و استقبال مورد شنا» دادخواهي  حقّ«  34در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت اصل 

  دادگاه هاي  به  منظور دادخواهي  تواند به مي  و هر كس  هر فرد است  مسلم  حق  دادخواهي« : قرار گرفته است 
  توان را نمي  كس باشند و هيچ  داشته  دادگاهها را در دسترس  گونه دارند اين  حق  افراد ملت نمايد، همه  رجوع  صالح

  « .كرد  را دارد منع آن  به  مراجعه  حق  قانون  موجب  به  كه  از دادگاهي
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انديشه هاي حقوقي حقوقدانان  منظور از تعريف اصطلاحي دعوي ، جستجوي تعريف اصطلاح فوق در قوانين و

در قانون مدني و آيين دادرسي مدني وجود ندارد اما مي توان  پارسي زبان است كه البتّه تعريف خاصي از دعوي
تعاريف مختلفي را  هرچند حقوقدانان. دانست» حقّ دادخواهي « اساسي را در مقام بيان وجود  قانون 34اصل 

  : ارائه كرده اند؛ از جمله

 
مقام رسمي بخواهند كه به وسيله ي  حقّي است كه به موجب آن اشخاص مي توانند به دادگاه مراجعه كنند و از »

  [129] . « ت كنندحماي اجراي قانون از حقوق شان در برابر ديگري

 
  : بعضي ديگر دعوي را اينگونه تعريف كرده اند

 
  [130[»دعوي عملي است كه براي اثبات حق صورت مي گيرد »

 
  : و بعضي دعوي را اينگونه تعريف كرده اند

 
« : ون مدني قان 1259با استناد ماده . گيرد از نظر حقوقي دعوي گاه در مقابل دفاع و گاه در مقابل اقرار قرار مي »

نفعِ  ؛ دعوي عكسِ آن است يعني اخبار به حقّي به» است براي غير و به ضررِ خود  اقرار عبارت از اخبار به حقّي
خبر از حقّي براي خود و به ضرر  به عبارت ديگر واكنش صاحبِ حق كه به صورت] 131[»خود و به ضرر ديگري 

» . انكار و ترديد واقع گرديده است را اصطلاحاً دعوي گويند ديگري نسبت به حقّي كه مورد تجاوز ، تعدي و
]132]  

 
  : گفته اند -كه البته اسمي از آنها هم برده نشده  -بعضي ديگر در مقام نقل قول از طرف ديگر حقوقدانان 

 
 -ف و در ادامه آن تعري [133]« بعضي دعوي را عملي دانسته اند كه براي تثبيت حقّي صورت مي گيرد ...»

را از ديدگاه شخص مدعي قابل قبول دانسته ولي جامعيت  - !!! ارائه شده از طرف يك حقوقدان مجهول الهويه
كند واقعاً صاحب  اصولاً مسلّم نيست كه هركس اقامه ي دعوي ... : برده و اظهار داشته اند كه آن را زير سوال

البته . را داراي سابقه طولاني دانسته اند  « قضايي راجعطرح دعاوي واهي ، در م« و در ادامه ] 134[». حق باشد 
نقاط قوت  يكي از. نقاط قوت ديده مي شود كه البته قسمتي از اظهار نياز به توضيح دارد در اين اظهار يك سري

در ابتداي آن است كه نشان از پختگي مولف » اصولاً» اين اظهار، استعمال واژه ي پربارِ و داراي بار حقوقيِ فراوانِ
. است از براي آن را قابل تصور دانسته اند كه اين يك نازك انديشي صحيح و ستودني است؛ زيرا وجود استثناء

هركس اقامه ي دعوي كند واقعاً صاحب  اصولاً مسلّم نيست كه« : توضيح ديگر آنكه وقتي مولف محترم مي گويند 
كه اشخاص به دليل وجود برخي محدوديت ها و محروميت ها كه گاه  بايد گفت كه برخي مواقع هست» حق باشد 
قانونگذار در قوانيني همچون  عدمِ وجود اهليت خود را مي نماياند، قادر به اقامه ي دعوي نيستند و در جامه ي
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را براي اقامه . . . ن ، ولي ، وصي ، قيم و اشخاص همچون دادستا يك سري. . . قانون مدني ، قانون امور حسبي و 
از شخص غائب  منظور دفاع از حقوق حقّه ي شخص ، داراي صلاحيت دانسته و بدين ترتيب مقنّن ي دعوي به

در ادامه مولفّ سوالي را . وافي منظور داشته است حمايت هاي حقوقي را به نحو كافي و... مفقودالاثر ، محجور و 
بطلانِ آن  مگر مواردي كه دعوي خواهان ، محكوم به رد مي شود و يا] آيا [ « اند كه  هار داشتهمطرح ساخته و اظ
در پاسخ به سوالي كه خود مطرح نموده  و در ادامه» صاحب حق شناخته مي شود ؟ » مدعي « اعلام مي گردد ، 
نظر قطعي مرجع قضايي اعلام نشده به رسيدگي است و تا وقتي كه  محتاج به همين كه دعوي ،« : اند مي فرمايند 

دارد ، كه دعوي مترادف با  نمي توان گفت ، مدعي يا مدعي عليه كدام يك از صاحب حق هستند ، حكايت از اين ،
صورت ديگر از حقّي است كه ) دفاع و دعوي ] اعم از  ] ) حق نيست مگر اين كه معتقد شويم دعوي به طور كلّي

اين توجيه در  محكوم به رد شود ، باز اثبات حق براي مدعي عليه شده است كه مدعيدعوي  در اين مفهوم ، اگر
سپس در ادامه مولف ] 135[» .بدانيم  « دعوي« صورتي است كه ادعاي مدعي و دفاعِ مدعي عليه را مجموعاً 

دعوي « : د كه نقل قول مي كنن!!!) يك حقوقدان مجهول الهويه ديگر  از طرف(محترم ضمن بيان تعريفي ديگر 
ديگري و برخلاف تمايل او  از اظهار به حقّي ، به نفعِ خود و بر ضرر ديگري ، يا خواستن چيزي به ضرر عبارت است

كه البته اين نقل قول از طرف مولف محترم  [136[» است  يا اظهاري است بر خلاف اصل كه محتاج ارائه ي دليل
بيان تعريف  در مقام]137[قانون مدني  1259عريف مندرج در ماده ي ناخودآگاه به سمت ت ذهن مخاطب را بصورت

تعريف مطلوب تر دعوي را چنين دانسته  سپس ايشان. اقرار برده و تا حدودي ذهن مخاطب را اسير آن مي كند 
 در نقد اين تعريف مي] 138.[»حق به ضرر ديگري و با وجود مقاومت او  خواستن چيزي با ادعاي داشتن« : اند 

به ضرر مدعي عليه  نمي تواند آن را در عالم واقع» خواستن چيزي با ادعاي داشتن حق « كه هميشه  توان گفت
پدر و فرزندي با شخصي ديگر اقامه مي كند؛ حال  مثلاً شخصي دعوي را مبني بر وجود رابطه ي نسَب. دانست

توارث  سب با پدرش را به اثبات برساند رابطه يكه اگر پسر بتواند وجود رابطه ي نَ ممكن است در اينجا گفته شود
. . . « وجود  تعريف مذكور كه بيانگر بين اين دو حاصل مي شود و اين ممكن است به ضرر پدر باشد و ادامه ي

است اما بايد گفت كه اگر پسر توانست با ابزار شرعي ، قانوني و متيقّن  « . . . ادعاي داشتن حق به ضرر ديگري
بر ضرر « دعوي به هيچ عنوان  ادرس را جهت ايقان نظر وي فراهم كند في الواقع و في حد ذاته اينبراي د از

» فراهم آوردم موجبت وصالي را « اديبان مبتدي پارسي زبان  نبوده و حتي بقول بعضي از» ) پدر ( = ديگري 
  . دانستاينكه هميشه نمي توان اقامه دعوي را بر ضرر مدعي عليه  نتيجتاً] . 139[

 
دعوي كند و در صورت عدم تمايل مي  علي هذا شخص مي تواند با اراده ي خود براي احقاقِ حقّ مشروعي اقامه ي

استفاده كردن يا نكردن از حقّ دادخواهي مخير بوده و هيچكس  تواند مبادرت به اسقاط دعوي كند و شخص در
حقّ دادخواهي را  حال نتيجتاً اينكه هركس. از انجام چنين عمل مشروعي منع كرده يا باز بدارد نمي تواند وي را

داشت ؛ هرچند اكثر حقوقدانان كاركشته حقوق  داشته باشد به تبع اولي حقّ اسقاط آن را مطابق قانون خواهد
هنگ استفاده از داوري براي مي بايستي جامعه به سمت و سويي برود كه فر قضايي توصيه مي كنند كه امروزه

حتي سركوبگرانه ي قضايي  تنازعات گسترش يافته تا مبادا اشخاص با توسل به اقدامات قهرآميز شخصي و رفع
  . امنيت فكري جامعه به خطر بيافتد
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 يكي از قضّات ديوان عالي كشور با ذكر تعاريف ارائه شده از سوي ديگر حقوقدانان نقدهاي جالبي را بر هريك

  : وارد دانسته اند

 
و يا ادعايِ مدعي و دفاعِ مدعي عليه  منازعه در حقّ معين يا ادعاي مدعي كه آن را دعوي به معني اخص گويند »

  [140[» . به معني اعم ناميده شده است 

 
» قّ معين منازعه در ح«] استعمال عبارت  ] » : سپس نقد و ايراد خويش بر گفتار مولف اينگونه توجيه مي كنند

  : زيرا. محلّ تأمل و ايراد است

 
قيد : است نه بيانگر ماهيت دعوي؛ ثانياً  منازعه نتيجه و عكس العملِ شخص در مقابل تضييع حق و انكارِ آن: اولاً 

ممكن  حقِّ موضوعِ دعوي ممكن است معين يا نامعين و مبهم باشد؛ مضافاً اينكه نيز بلاوجه است زيرا» معين « 
  . است منتهي به محكوميت و يا برائت گردد

 
  [141[».ادعايِ مدعي و يا مجموع ادعاي مدعي و دفاعِ مدعي عليه نيز قسيم دعوي است نه تعريف دعوي: ثالثاً 

 
و بررسي آن نشسته و تعريف دو خطي  سپس مولفّ با بيان تعريف ارائه شده توسط يكي ديگر از حقوقدانان به نقد

  : دانند شده را در هفت مورد قابل ايراد مي ارائه

 
مراجعِ صالح در جهت به قضاوت گذاردنِ  دعوي ، تواناييِ مدعيِ حقّ تضييع شده يا انكار شده در مراجعه به »

  [142[» .قانونيِ مربوط است  وجود يا فقدانِ آن و ترتيبِ آثارِ

 
  در بيان تعريف دعوي است يا مقام ذكر آثار آن ؛اين تعريف اولاً مجمل و مبهم است و معلوم نيست  »

 
  [143[». امور حسبي را هم شامل نمي شود . ثانياً جامع افراد و مانع اغيار نمي باشد

 
 
 
 
 

  : عناصر دعوي

 
خواستن چيزي بر  » دانسته و آن را – اعم از مدني و كيفري –بعضي دعوي را از واژگان تخصصي آيين دادرسي 

  . اند تعريف كرده [144[» نازعتم اساس وجود
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  : عناصر دعوي را مي توان شش مورد ذيل دانست »

 
  . اخبار از حقّي معلوم .1

 
  . اخبار مذكور ، به ضرر كس يا كساني معلوم باشد .2

 
  . آن اخبار به نفع مخبر باشد يا به نفع كسي كه وي نماينده ي اوست .3

 
  . ر مذكورمطالبه ي حق به وسيله ي مخب .4

 
  . ( متداعيين= اصحاب دعوي ( = وجود منازعه بين دو طرف  .5

 
( يعني از مصالح عامه  نه عمومي ( حق الناس( = حقي كه مدعي مي طلبد بايد جنبه ي خصوصي داشته باشد  .6
  [145[» . چون عناصر مذكور گرد آيند امري ترافعي صورت بندد  كه اين جزء امور حسبي است ؛) حق االله = 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
 
، شركت  1387،  3تعليمات ديني ، ص  ، فرهنگ اسلامي و و موسوي حسيني ، سيدعلي اكبر اميني ، ابراهيم [1]

  . چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران

 
  . 3ادله ي اثبات دعوا ، ش عبداله ، ) دكتر ( شمس ،  [2]

 
  : منابع [3]

 
  . 394، ص  2ابن منظور ، ، جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ج

 
  . 445انصاف پور ، غلامرضا ، فرهنگ كامل فارسي ، ص 

 
  . 1569دهخدا ، علي اكبر ، فرهنگ دهخدا ، ص 

 
  . 74عميد ، حسن ، فرهنگ عميد ، ص 

 
  . 181محمد ، فرهنگ فارسي معين ، ص  )دكتر ( معين ، 
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  . 88، ص  2محمد ، دوره دو جلدي فرهنگ معين ، ج) دكتر ( معين ، 

 
  . 441و  440فارسي دانشيار ، صص  –مهيار ، رضا ، فرهنگ عربي 

 
  . 160منجد الطلاب ، ص 

 
  . 10هژبر كلالي ، سيد يداله ، امارات در دادرسي ، ص 

 
  . 6عبداله ، ادله ي اثبات دعواي حقوق شكلي و ماهوي ، ش  )دكتر ( شمس ،  [4]

 
شعبه ي اول  3/9/20-427/4/4حكم شماره  –دادگاه عالي انتظامي  1319مرداد ماه  2 – 1359حكم شماره  [5]

  .ديوان كشور

 
  . 7حسينقلي ، ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( حسيني نژاد ،  [6]

 
  . 3سيد محسن ، ادله ي اثبات دعوي ، ص ) تر دك( صدرزاده افشار ،  [7]

 
  . 32ايرج ، ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( گلدوزيان ،  [8]

 
  . 836، ش  1محمدجعفر ، دوره ي پنج جلدي مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، ج) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [9]

 
  . 312، ص  4ي ، جمحمدجعفر ، دانشنامه حقوق) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [10]

 
  . 293جلال الدين ، آئين دادرسي كيفري ، ص ) دكتر ( مدني ،  [11]

 
  . 15احمدعلي ، ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( حميتي واقف ،  [12]

 
  . 692، ص  1محمد ، دوره دو جلدي فرهنگ فارسي معين ، ج ) دكتر ( معين ،  [13]

 
  . 712، ش  2ري پر و بولانژه ، ج به نقل از ، : Domat دوما [14]

 
  . 6، ش 1، ج  ، دوره ي دو جلدي اثبات و دليل اثبات) ناصر ( كاتوزيان ،  : به نقل از

 
 : به نقل از. ( 1407رادوان و گابولد ، ش  ، به وسيله ي اسمن و 7پلنيول و ريپر ، ج. ك.در اين باره ، ر [15]

  . ( 6، ش 1، ج  ات و دليل اثباتجلدي اثب كاتوزيان ، ناصر ، دوره ي دو
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  . صديق ، جزوه ادله ي اثبات دعوي) دكتر ( رنجبر ،  [16]

 
  . 14جلال الدين ، ادله ي اثبات دعوي ، ص  ( دكتر( مدني ،  [17]

 
  . 15و  16، صص  1صالح احمدي ، سعيد ، جزوه درس ادله ي اثبات دعوي ، ج [18]

 
، ص  1343انتشارات دانشگاه تهران ،  نه ، به تصحيح مجتبي مينوي ، چاپ اول ،نصراله منشي ، كليله و دم [19]

  . ( 150آراي قضايي ، ص  به نقل از صالحي راد ، آئين نگارش(  151

 
  . 150صالحي راد ، آئين نگارش آراي قضايي ، ص  [20]

 
  . 15الي  14جلال الدين ، ادله ي اثبات دعوي ، صص ) دكتر ( مدني ،  [21]

 
  . 13بهرام ، بايسته هاي ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( بهرامي ،  [22]

 
  . 4محمد ، ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( عظيمي ،  [23]

 
  . 13بهرام ، بايسته هاي ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( بهرامي ،  [24]

 
  . 14دعوي ، ص  بهرام ، بايسته هاي ادله ي اثبات) دكتر ( بهرامي ،  [25]

 
  . همان 314 صفحه ي [26]

 
مناسب بنظر نمي رسد و اضافي است  در اينجا) دكتر بهرامي ( از سوي مولف محترم » قاضي« قيد واژه ي  [27]

  . مورد استفاده قرار گرفته است» دادرس « از واژه ي  امور حسبي 14چون در همان خط ابتداي ماده 

 
  . 13هرام ، بايسته هاي ادله ي اثبات دعوي ، ص ب) دكتر ( بهرامي ،  [28]

 
  . 13بهرام ، بايسته هاي ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( بهرامي ،  [29]

 
تحقيق محلي توسط متقاضي ، موجب خروج  عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا« : م .د.آ 256ماده  [30]

 اي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند تهيه وسائل اجراءدر مرحله بدوي بااجر و اگر. آن از عداد دلايل وي مي باشد 
علت عدم تهيه وسيله ، اجراي  درصورتي كه به. خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي باشد 

ديدنظر انشاي راي نمايددادخواست بدوي ابطال و در مرحله تج قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند
  « . متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود تجديدنظرخواهي
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و هرگاه ظرف مدت يك هفته از  است** به عهده متقاضي * ايداع دستمزد كارشناس « : م .د.آ 259ماده  [31]

  . عداد دلايل وي خارج مي شود تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند ، كارشناسي از

 
انجام كارشناسي انشاي راي نمايد ، پرداخت  به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون هرگاه قرار كارشناسي

عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است ، در  دستمزد كارشناسي مرحله بدوي به
نمايد دادخواست  در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم صادر صورتي كه

 متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشدتجديدنظرخواهي

. »  
 
) لايحه قانوني استقلال كانون  19موضوع ماده ( ك به مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي .ن *

  . به تصويب رئيس قوه قضاييه 1379/7/12 شوراي انقلاب اسلامي كه در تاريخ 1358مصوب 

 
نحوه پرداخت دستمزد كارشناس در  راجع به 1379م .د.آ.در ق: ق . ح . ا  1380/3/30 - 7/3088نظريه  **

متداعيين باشد تعيين تكليف نشده است ، لذا به نظر مي رسد  مواردي كه جلب نظر كارشناس بنا به تقاضاي
نيز به ارجاع امر  وي خود جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده است ولو اينكه خواندهبراي اثبات دع چنانچه خواهان

قانون مذكور به عهده خواهان  259باتوجه به ماده  به كارشناس متوسل شده باشد ، توديع حق الزحمه كارشناس
  . دعوي مي باشد

 
  . 13بهرام ، بايسته هاي ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( بهرامي ،  [32]

 
اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل برامري شناخته « :  1321ماده  [33]

  « .مي شود

 
قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون  امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري« :  1322ماده 

  « . و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر 1159و  1158 و 110و  109و  35از قبيل مواد 

 
شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر  امارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه به« :  1323ماده 

  « . است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجود باشد

 
احوالي درخصوص مورد و در صورتي  ار شده عبارت است از اوضاع واماراتي كه به نظر قاضي واگذ« :  1324ماده 

  « . قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود

 
  . 14بهرام ، بايسته هاي ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( بهرامي ،  [34]
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  . 15، س  89، ص  70لم حقوق ، ش ناصر ، مقدمه ي ع) دكتر ( كاتوزيان ،  [35]

 
  . 32ايرج ، ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( گلدوزيان ،  [36]

 
  . 150صالحي راد ، آئين نگارش آراي قضايي ، ص  [37]

 
  . 39عبدالمجيد ، ادله ي اثبات دعوي بين المللي و داخلي ، ص ) دكتر ( قائم مقام فراهاني ،  [38]

 
، بيروت ، افست دارالفكر للطباعه و  239-240، صص  2ستطرف في كلّ فنّ مستظرف ، ج ابشيهي ، الم [39]

  . النشر و الالتزام ، بي تا

 
« كتابِ القضاء و القضّاه في الاسلام  ك به فصل سوم.براي خواندن ديگر طنزها و سرگذشت ها درباره ي قضّات ر

  . 227-211، صص » العصر العباسي 

 
  . 336-335محمدحسين ، دادرسي در حقوق اسلامي ، صص ) دكتر ( ،  ساكت: به نقل از 

 
[40] droit / right  

 
  . 41محمدحسين ، حقوق شناسي ؛ ديباچه اي بر دانش حقوق ، ص ) دكتر ( ساكت ،  [41]

 
[42] Leon Duguit  

 
  . 28محمدحسين ، شخصيت و اهليت در حقوق مدني ، ص ) دكتر ( ساكت ،  [43]

 
[44] J. Dabin  

 
[45] appartenance  

 
[46] maitrise  

 
[47] Action  

 
[48] Previlage / Preogative  

 
  . 466-455توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونيه ، صص  [49]
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  . 31محمدحسين ، شخصيت و اهليت در حقوق مدني ، ص ) دكتر ( ساكت ، : به نقل از 

 
  . 1ناصر ، مقدمه ي علم حقوق ، ش ) دكتر ( كاتوزيان ،  [50]

 
ابوين هم حق است و هم تكليف ،  حضانت و نگهداري اطفال براي: ق .ح.ا 13611/4/1361 7/1347 -نظريه  [51]

حقوقي را كه مقنن و شارع براي طفل پيش بيني كرده است جنبه  و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست ، زيرا
  . اراده فردي نمي تواند چنين حكمي را تغيير دهد دارد و امري براي مكلف

 
حضانت و نگهداري فرزندمشترك  چنانچه زوجه ضمن سندرسمي طلاق متقبل: ق .ح.ا 7/4/1371 - 2795نظريه 

دادخواست بعدي از خود سلب تكليف نمايد چنين  با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب
  . درخواستي قابليت پذيرش ندارد

 
را به عهده يكديگر بگذارند ولي به  پدر و مادر با توافق مي توانند حضانت: ق .ح.ا 6/7/1375 - 3945/7نظريه 

  . اشخاص ديگر نمي توانند محول نمايند

 
قانون مدني ، حضانت هم حق است  ( 1172 و 1169،  1168( با توجه به مواد : ق .ح.ا 17/7/1374 - 4063/7نظريه 

است كه حق حضانت براي پدر و مادر به صورت تكليف وجود داردبه  اين 1172مستنبط از ماده  و هم تكليف ،
به حضانت امتناع نمايد ،  احد از آنها در مدتي كه قانوناً حضانت با او مي باشد از ايفاي امور مربوط طوري كه اگر

انت عملا متعسر و يا غيرموثر باشد كه هرچند ممكن است حض دادگاه او را ملزم به ايفاي تكليف خود خواهد كرد ،
مادر تامين  حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزينه او و در غير اين صورت با هزينه دراين صورت دادگاه

. بتواند آن را از خود سلب و ساقط نمايد  بنابراين حضانت از جمله حقوقي نيست كه پدر يا مادر. خواهد كرد 
  . مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست بلااشكال مي باشد ق از پدر بهالنهايه انتقال اين ح

 
مي باشند مي تواند با تنظيم  هريك از ابوين كه داراي حق حضانت: ق . ح . ا  13/4/1380 - 3563/7نظريه 

  . ديگري تفويض نمايد توافقنامه اعم از عادي و رسمي اين حق را به

 
[52] Hering  

 
  . 10، ص  6سيدحسن ، دوره ي شش جلدي حقوق مدني ، ج) دكتر ( امامي ، : قل از به ن [53]

 
  . 43عبدالمجيد ، ادله ي اثبات دعوي بين المللي و داخلي ، ص ) دكتر ( قائم مقام فراهاني ، 

 
  . ، واژه ي اثبات 1004دهخدا ، علي اكبر ، فرهنگ دهخدا ، ص  [54]
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  . 63فرهنگ عميد ، ص 

 
  . 140محمد ، فرهنگ معين ، ص ) دكتر (  معين ،

 
  . 14بايسته هاي ادله ي اثبات ، ص  بهرام ،) دكتر ( بهرامي ، : به نقل و گردآوري 

 
 . 390، ش  1محمدجعفر ، دوره ي پنج جلدي مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، ج) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [55]

 
 
الاسلام ، به تصحيح و اهتمام عباس  ارسي ، فضائل الانام من رسائل حجهابومحمد محمد غزالي ، مكاتيب ف [56]

  . 25، ص 1362اقبال ، چ دوم ، اميركبير ، 

 
  . 1343نصراله منشي ، كليله و دمنه ، به تصحيح مجتبي مينوي ، چ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ،  [57]

 
،  1378،  53تا  52اقيت و شيوه هاي پرورش آن ، صص افضل السادات ، ماهيت خلّ) دكتر ( حسيني ،  [58]

  .انتشارات آستان قدس رضوي

 
،  445سيد مهدي الواني و دكتر غلامرضا معمارزاده ، ص  دكتر: مورهد ، گريفين ، رفتار سازماني ، ترجمه  [59]

  . ، نشر مرواريد 1374

 
  . ، انتشارات دانشگاه پيام نور 1386، سال  401، ص  15فيضي ، طاهره ، مباني سازمان و مديريت ، چ : به نقل از 

 
  . 88، ص  2محمد ، دوره دو جلدي فرهنگ فارسي معين ، ج ) دكتر ( معين ،  [60]

 
  . 121اصطلاحات ديواني دوره ي غزنوي و سلجوقي، ص  [61]

 
، ش  1ترمينولوژي حقوق ، جمحمدجعفر ، دوره ي پنج جلدي مبسوط در ) دكتر ( جعفري لنگرودي ، : به نقل از 

390 .  

 
  . 88، ص  2محمد ، دوره دو جلدي فرهنگ فارسي معين ، ج ) دكتر ( معين ،  [62]

 
  .1405النجفي،  المرعشي  العظمي  االله آية  مكتبة  الشفأ، المنطق، منشورات: ك.ر [63]

 
  . 20-89  ، صص1  ج ،1383المصطفوي،  ؛ الاسفار الاربعه، قم، مكتبة63  البرهان، ص كتاب 
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  .266  ، ص1  ، ج1408النجفي،  المرعشي العظمي  االله آية  مكتبة  المنطقيات، قم، منشورات: فارابي

 
  .262  ، ص1349تهران،   دانشگاه  ، التحصيل، تهران، انتشارات مرزبان  بهمنيار، ابن

 
 - 203  بداهت، صص  نظرية  پايه  علوم. (رايي و صد  سينوي  در حكمت  تركيبي  توجيه فعالي ، محمدتقي ،  [64]

254. )  

 
  . 806محمدجعفر ، دانش نامه حقوقي ، ص ) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [65]

 
  . 16، ص  1صالح احمدي ، سعيد ، جزوه ادله ي اثبات دعوي ، ج [66]

 
اداره ي امور  : 25/4/1354 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 2ماده  [67]

رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد  دفترخانه اسناد رسمي به عهده ي شخصي است كه با
ناميده  « سردفتر« نظر مشورتي كانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزير دادگستري منصوب و  و املاك با جلب

  . مي شود

 
نوشته ي ساسان صالح احمدي سردفتر  « جايگاه دفاتر اسناد رسمي« مقاله ي : ك به .براي مطالعه ي بيشتر ن

 : 1384اسفند  دفتر اسناد رسمي شماره يك استان بوشهر ،

www.sasansalehahmadi.blogfa.com .  
 
  .327ناصر ، مقدمه ي علم حقوق ، ش ) دكتر ( كاتوزيان ،  [68]

 
  . 13و  14، ص  2عبدالرزاق احمد ، الوسيط في شرح القانون المدني مصر ، جلد ) دكتر ( وري ، السنه [69]

 
  . 15بايسته هاي ادله ي اثبات ، ص  بهرام ،) دكتر ( بهرامي ، : به نقل از 

 
  . 390ش  1محمدجعفر ، دوره ي پنج جلدي مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، ج) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [70]

 
  . 3، ش  1كاتوزيان ، ناصر ، دوره ي دو جلدي اثبات و دليل اثبات ، ج [71]

 
  . 31-30محمدجعفر ، مسائل منطق حقوق ، ش ) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [72]

 
  . 229، ص  2محمدجعفر ، الفارق ، ج) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [73]

 
  . 341، ص  1الفارق ، جمحمدجعفر ، ) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [74]



٣٨ | P a g eر ت س گ ق  ح ، ی ق و ق ح ت  لا ا ق م ر  ش ن ه  ا گ ي ا پ ر  د ه  د ش ر  ش ت ن  م
 

 
  . 327محمدجعفر ، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ، ص ) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [75]

 
  : 1343/6/29از قانون دريايي ايران مصوب  [76]

 
نفس  .انجام تشريفات خاصي نيست حق مطالبه خسارت ناشي از تصادم منوط به اعتراض قبلي يا« :  167ماده 

  « . تقصير نيست مگراينكه تقصير مسبب تصادم اثبات گردد بين دو يا چند كشتي به تنهايي مثبتتصادم 

 
به مسائل حقوقي است نه كيفري ،  ناظر 1379م .د.آ.ق 197ماده  » : ق.ح.ا 1380/5/16 - 7/940نظريه  [77]

بنابراين در كليه . جود نيستدعاوي كيفري فعلاً مجوز قانوني مو براي تسري قواعد مربوط به دعاوي حقوقي در
بايستي حسب مورد  بينه و دليل اصل بر برائت است در صورت فقد دليل كافي عليه متهم دادگاه دعاوي بدون

  « . اقدام به صدور قرار منع پيگرد يا حكم برائت نمايد

 
عني خواهان بايد شاهد بياورد تا دعوا را اثبات ي» انَكَرَ  اَلبينَه علي المدعي و اليمينُ علي من« ) : ص ( قالِ  [78]

ي آن به عهده ي  به بيان ديگر تهيه ي دليل و ارائه. با ياد كردن سوگند دعوا را نفي مي كند  كند وگرنه منكر
  . مدعي است

 
اع مدعي مدعي عليه هرگاه در مقام دف هر كس مدعي حقّي باشد بايد آن را اثبات كند و« : م .ق 1257ماده  [79]

  « . امر بر عهده او است امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات

 
اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم محسوب نمي شود ، مگر اينكه جرم او در « : ا .ق 37اصل  [80]

  « . دادگاه صالح ثابت گردد

 
  . 19و  20ص احمدعلي ، ادله ي اثبات دعوي ، ص) دكتر ( حميتي واقف ،  [81]

 
  . 3، ش  1كاتوزيان ، ناصر ، دوره ي دو جلدي اثبات و دليل اثبات ، ج [82]

 
  . 16، ص  1صالح احمدي ، سعيد ، جزوه ادله ي اثبات دعوي ، ج [83]

 
  .13، ص  6سيد حسن ، دوره ي شش جلدي حقوق مدني ، ج) دكتر ( امامي ،  [84]

 
  . 3، ش  1لدي اثبات و دليل اثبات ، جكاتوزيان ، ناصر ، دوره ي دو ج [85]

 
پرونده وحدت رويه   / 1375.1.29ه  - 1828شماره   / روزنامه رسمي 1375.2.30 - 14916نقل از شماره   [86]

  . هيأت عمومي 20.74: رديف
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  . 616الي  615، صص  2عبداله ، دوره دو جلدي قانون مدني و فتاواي امام خميني ، ج) دكتر ( كيائي ،  [87]

 
  . 616، صص  2عبداله ، دوره دو جلدي قانون مدني و فتاواي امام خميني ، ج) دكتر ( كيائي ،  [88]

 
  . 616، صص  2عبداله ، دوره دو جلدي قانون مدني و فتاواي امام خميني ، ج) دكتر ( كيائي ،  [89]

 
  . حاكمِ وقت اصفهان و از شاهزادگان قاجاريه [90]

 
  . 617، صص  2عبداله ، دوره دو جلدي قانون مدني و فتاواي امام خميني ، ج) دكتر (  كيائي ، [91]

 
  . 511، ص  1محمد ، دوره ي دو جلدي فرهنگ فارسي معين ، ج) دكتر ( معين ،  [92]

 
 5457،ش  2محمدجعفر ، دوره ي پنج جلدي مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، ج) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [93]

.  
 
  . 511، ص  1محمد ، دوره ي دو جلدي فرهنگ فارسي معين ، ج) دكتر ( معين ،  [94]

 
  . 254/357قواعد شهيد  . 98و ص  4/54/2قرافي ، الفروق  [95]

 
، ش  2محمدجعفر ، دوره ي پنج جلدي مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، ج) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [96]

5458 .  

 
  . 14تا  13،صص  6سيدحسن ، دوره شش جلدي حقوق مدني ، ج )  دكتر( امامي ،  [97]

 
  . 3، ش  1ناصر ، دوره ي دو جلدي اثبات و دليل اثبات ، ج) دكتر ( كاتوزيان ،  [98]

 
  . 229، ص  2محمدجعفر ، الفارق ، ج) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [99]

 
، 8115،ش  3جلدي مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، جمحمدجعفر ، دوره پنج ) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [100]

  .2180ص 

 
  . مروج ، حسين ، اصطلاحات فقهي

 
  . 236، ش  1كاتوزيان ، ناصر ، دوره ي چهار جلدي عقود معين ، ج [101]
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  . 6/12/1352قانون اصلاح جلوگيري از تصرّف عدواني مصوب  [102]

 
  . 322تا  318صص  ، 1352نقل از مجموعه ي قوانين سال  [103]

 
  . ح.ا.ق 255ماده  [104]

 
  . ح.ا.ق 256ماده  [105]

 
  . ح.ا.ق 257ماده  [106]

 
 دهخدا ، علي اكبر ، لوح فشرده لغت نامه دهخدا ، زير واژه دعوي ، انتشارات دانشگاه تهران ، ويراست اول [107]

.  
 
  . فخر الدين طريحي ، مجمع البحرين ، ذيل دعاء [108]

 
  . 684، ص  2محمد ، دوره دو جلدي فرهنگ فارسي معين ، ج ) دكتر ( معين ،  [109]

 
  . ذيل دعاء لسان العرب ، ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ، [110]

 
  . دهخدا ، علي اكبر ، لوح فشرده لغت نامه دهخدا ، زير واژه دعوا ، انتشارات دانشگاه تهران ، ويراست اول [111]

 
  . سعدي [112]

 
،  1382نجفي ، ابوالحسن ، غلط ننويسيم ، فرهنگ دشواري هاي زبان فارسي ، مركز نشر دانشگاهي ،  [113]

  . 192چاپ يازدهم ، ص 

 
  : براي نمونه [114]

 
  . 114، ص  74ناصر ، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني ، ش ) دكتر( كاتوزيان ، 

 
  . 21، آيين دادرسي مدني ، ص  عباس) دكتر ( كريمي ، 

 
  . 52مولانا جلال الدين پارسي ، ديوان شمس ، ص  [115]

 
  . سنايي غزنوي [116]
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  . نظامي گنجوي [117]

 
  . ( ع( زرتشت  [118]

 
  . دقيقي توسي [119]

 
  . 5مولانا جلال الدين پارسي ، ديوان شمس ، ش  [120]

 
  . 52منبع پيشين ، ش  [121]

 
  . 57سوره يس ، آيه ي  [122]

 
  . فخر الدين طريحي ، مجمع البحرين ، ذيل دعاء [123]

 
  . 74بندرچي ، محمدرضا ، ص : سنگلجي ، محمد ، آيين دادرسي در اسلام ، با تصحيح و تعليق  [124]

 
  . 312ناصر ، مقدمه ي علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران ، ش ) دكتر ( كاتوزيان ،  [125]

 
  . 254، ص  211ناصر ، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني ، ش ) دكتر ( كاتوزيان ،  [126]

 
  . مولانا جلال الدين پارسي ، دفتر اول [127]

 
  . 61، ش  1احمد ، آيين دادرسي مدني و بازرگاني ، ج) دكتر ( متين دفتري ،  [128]

 
  . 73عتبار امر قضاوت شده در دعاوي مدني ، ش ناصر ، ا) دكتر ( كاتوزيان ،  [129]

 
  . 39تا  40عبدالمجيد ، ادله ي اثبات دعوي بين المللي و داخلي ، صص ) دكتر ( قائم مقام فراهاني ،  [130]

 
  . 157، ص  1بهرام ، آئين دادرسي مدني ، ج) دكتر ( بهرامي ،  [131]

 
  . 16ثبات دعوي ، ص جلال الدين ، ادله ي ا) دكتر ( مدني ،  [132]

 
  . همان [133]

 
  . همان [134]
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  . همان [135]

 
  . همان [136]

 
  . عبارت از اخبار به حقّي است براي غير بر ضرر خود* اقرار  [137]

 
  . اقرار زوجين به وقوع ازدواج غيررسمي بين آن دو مسموع است: ق .ح.ا 25/6/1360-2717/7نظريه شماره  *

 
  . 16جلال الدين ، ادله ي اثبات دعوي ، ص ) دكتر ( ، مدني  [138]

 
  . ( گريه ي اشك ها( صالح احمدي ، سعيد ، مقدمه ي دفتر نخستين شعر  [139]

 
  . 290محمدجعفر ، ترمينولوژي حقوق ، ص ) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [140]

 
  . 18بهرام ، بايسته هاي ادله ي اثبات ، ص ) دكتر ( بهرامي ،  [141]

 
  . 12، ص 2، ج) پيشرقته ( عبداله ، دوره ي سه جلدي آيين دادرسي مدني ) دكتر ( شمس ،  [142]

 
  . 290محمدجعفر ، ترمينولوژي حقوق ، ص ) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [143]

 
ش  ، 3محمدجعفر ، دوره ي پنج جلدي مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، ج) دكتر ( جعفري لنگرودي ،  [144]

7066 .  

 
 .منبع پيشين [145]


